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 9/8/99 -ی سیزدهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 :و حضرت یونس  حضرت دانیال

نام برده شده است، حضرت  از جمله کسانی که در روایات از آنان با عنوان یاران امام زمان 

باشند، که در فتوحات و برخورد دو پیامبر خداوند عز و جل می و حضرت یونس  دانیال 

 با دشمنان سهم بزرگی دارند؛ 

آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن  وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى))  یذیل آیه شریفه

 :است روایتی از امام باقر  ﴾اعراف69﴿ ((کَذَّبُواْ فأََخَذْنَاهُم بِماَ کَانُواْ یَكْسِبُونَ

نْ وبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فضَُیْلٍ حَدَّثَنَا سَعْدٌ الْجَلَّابُ عَوَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُ

 اللَّهِ  لِأَصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ یُقْتَلَ إِنَّ رَسُولَ قَالَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ   قَالَ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ 

رْضٌ قَدِ الْتَقَى بِهَا النَّبِیُّونَ وَ أَوْصِیَاءُ النَّبِیِّینَ وَ هِیَ أَرْضٌ قَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّكَ سَتُسَاقُ إِلَى الْعِرَاقِ وَ هِیَ أَ

أَلَمَ مَسِّ الْحَدِیدِ    وَ یُسْتَشْهَدُ مَعَكَ جمََاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِكَ لَا یَجِدُونَ  تُدْعَى عَمُورَا وَ إِنَّكَ تُسْتَشْهَدُ بِهَا

تَكُونُ الْحَرْبُ عَلَیْكَ وَ عَلَیْهِمْ بَرْداً وَ سَلَاماً فَأَبْشِرُوا فَوَ    إِبْراهِیمَ  داً وَ سَلاماً عَلىقُلْنا یا نارُ کُونِی بَرْ وَ تَلَا

فَأَخْرُجُ  عَنْهُ الْأَرْضُاللَّهِ لَئِنْ قَتَلُونَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى نَبِیِّنَا ثُمَّ أَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَکُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ 

ثُمَّ لَیَنْزِلَنَّ عَلَیَّ  نَا وَ حَیَاةَ رَسُولِ اللَّهِ وَ قِیَامَ قَائمِِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   خَرْجَةً یُوَافِقُ ذَلِكَ خَرجَْةَ

جَبْرَئِیلُ وَ مِیكَائِیلُ وَ إِسْرَافِیلُ وَ    وَفْدٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَمْ یَنْزِلُوا إِلَى الْأَرْضِ قَطُّ وَ لَیَنْزِلَنَّ إِلَیَ

مِنْ   ی حمَُولَاتجُنُودٌ مِنَ المَْلَائِكَةِ وَ لَیَنْزِلَنَّ مُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ أَنَا وَ أخَِی وَ جَمِیعُ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فِ

لِوَاءَهُ وَ لَیَدْفَعَنَّهُ إِلَى قَائمِِنَا  ثُمَّ لَیَهُزَّنَّ مُحَمَّدٌ  مَخْلُوقٌمِنْ نُورٍ لَمْ یَرْکَبْهَا    حمَُولَاتِ الرَّبِّ خَیْلٍ بُلْقٍ

وَ   مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ یَخْرُجُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ عَیْناً مِنْ دُهْنٍ  مَعَ سَیْفِهِ ثُمَّ إِنَّا نمَْكُثُ

فَیَبْعَثُنِی  إِلَیَّ سَیْفَ رَسُولِ اللَّهِ یَدْفَعُ  إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  نٍ وَ عَیْناً مِنْ مَاءٍ ثُمَّعَیْناً مِنْ لَبَ

لَى الْهِنْدِ وَ لَا آتِی عَلَى عَدُوٍّ إلَِّا أَهْرَقْتُ دَمَهُ وَ لَا أَدَعُ صَنَماً إِلَّا أَحْرَقْتُهُ حَتَّى أَقَعَ إِ  إِلَى الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ

   وَ یَبْعَثُ  صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ  یَقُولَانِ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  یَخْرجَُانِ   وَ یُونسَُ  دَانِیَالَ  إِنَفَأَفْتَحَهَا وَ 
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ثُمَّ لَأَقْتُلَنَّ    اً إِلَى الرُّومِ فَیَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْوَ یَبْعَثُ بَعْث   مَعَهمَُا إِلَى الْبَصْرَةِ سَبْعِینَ رَجُلًا فَیَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَهُمْ

وَ أَعْرِضُ عَلَى الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ   کُلَّ دَابَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهَا حَتَّى لَا یَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا الطَّیِّبُ

یْنَ الْإِسْلَامِ وَ السَّیْفِ فمََنْ أَسْلَمَ مَنَنْتُ عَلَیْهِ وَ مَنْ کَرِهَ الْإِسْلَامَ أهَْرَقَ اللَّهُ دَمَهُ سَائِرِ المِْلَلِ وَ لَأُخَیِّرَنَّهُمْ بَ

وَ مَنَازِلَهُ  هُ أَزْوَاجَهُوَ لَا یَبْقَى رجَُلٌ مِنْ شِیعَتِنَا إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَلَكاً یَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ التُّرَابَ وَ یُعَرِّفُ

لَاءَهُ بِنَا أهَْلَ فِی الْجَنَّةِ وَ لَا یَبْقَى عَلَى وجَْهِ الْأَرْضِ أَعمَْى وَ لَا مُقْعَدٌ وَ لَا مُبْتَلًى إِلَّا کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ بَ

اللَّهُ فِیهَا مِنَ الثَّمَرِ  بِمَا یُرِید   ةَ لَتَقْصِفُالْبَیْتِ وَ لَتَنْزِلَنَّ الْبَرَکَةُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَ

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ   وَ لَیُؤْکَلَنَّ ثَمَرَةُ الشِّتَاءِ فِی الصَّیْفِ وَ ثَمَرَةُ الصَّیْفِ فِی الشِّتَاءِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَیَهَبُ لِشِیعَتِنَا   رَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ کَذَّبُواآمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَ  الْقُرى

الْأَرْضِ وَ مَا کَانَ فِیهَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ یُرِیدُ أَنْ یَعْلَمَ عِلْمَ أَهْلِ   ءٌ فِی کَرَامَةً لَا یَخْفَى عَلَیْهِمْ شَیْ

 1 بِرهَُمْ بِعِلْمِ مَا یَعْلمَُونبَیْتهِِ فَیُخْ

پیامبر : هادت به اصحابش فرمودپیش از ش فرمودند که حضرت امام حسین  حضرت باقر  

و آن سرزمین انبیاء و اوصیاء  برند،عراق میه را بو تبه زودی ! فرزندم: ه من فرمودب اکرم 

شهید  کنند،یچ احساس درد نمیز اصحابت که از گزند آهن هو آنجا با جمعى ا 2پیامبران است

جنگ : و فرمود« اى آتش بر ابراهیم سرد و سلامت شو: گفتیم»: خواندرا شوید، سپس این آیه می

اگر ما را بكشند نزد پیامبرمان ! به خدا .بر تو و اصحابت سرد و سلامت است، شما را بشارت باد

که  سى که از قبر بیرون آید منم، آنگاه اوّل کهستیم برویم، مدتى را در محضر رسول الله 

خارج شوم، سپس   و حیات رسول الله  و قیام قائم ما  هنگام خروج امیر المؤمنین 

اى  و عده اند، فرود آیند، جبرئیل، میكائیل، اسرافیل ن نیامدهکه تا کنون به زمی هائی از آسمانگروه

با هرکس که خدا بر او منت نهاده باشد بر  هم فرود آیند، من و جد و پدر و برادرم،  دیگر از ملائكه

اهتزاز آورد و آن ه خویش ب 3شترانى از نور که هیچ مخلوقى سوارش نشده، سوار شویم، جدم پرچم

سپس ما تا آن مقداری که خداوند بخواهد، خواهیم بود؛  سپارد، ما دست قائمه را با شمشیرش ب

، ای از آب را خارج کندای از شیر و چشمهای از روغن و چشمه پس خداوند از مسجد کوفه چشمه
                                                           

 848، ص2الخرائج و الجرائح، ج  

در این سرزمین دویست پیامبر به شهادت رسیده و در آن دفن شده : وقتی که به کربلا رسیدند، فرمودند و فرود انبیاء بوده، امیر المومنین محل نزول   

 .است و دویست وصی پیامبر در اینجا دفن شده است

این  شد، دیگر شكستی نبود و امیر المومنین پرچم باز می آمدند؛ اگر اینی نصر از آسمان میکرد، ملائكهاین پرچم را باز می اگر پیامبر اکرم   

 .پرچم را یك بار در بصره باز کرد، بساط ناکثین در کمتر از یك روز جمع شد



4 

 

مشرق و مغرب فرستد، خون هر ه من دهد و مرا به برا   مبرشمشیر پیا  امیر المؤمنین

 به نزد امیر المومنین  دشمنى را بریزم، و هر بتى را بسوزانم، هند را بگشایم، دانیال و یونس

بصره فرستد، ه هفتاد نفر با آنها ب امبر خدا و رسول او راست گفتند و پی: و گویندخارج شوند 

روم فرستد آنجا را بگشایند، سپس حیوانات حرام گوشت را ه شان را بكشند، و سپاهى بجنگجویان

اهل هر ملتى را بین اسلام و  کنم وها بیان میحقیقت اسلام را بر یهود و نصارا و سایر ملت بكشم،

 .4شمشیر مخیر کنم

ی شیعیان خبر دهند به همه ،  ان باشد و هرکه نپذیرد خونش ریخته شودهرکه ایمان آورد در ام

ملائكه خاك از روى شیعیان ما بیفشانند و مقامشان را ظاهر شده است،  که مهدی آل محمد 

 برکت ما اهله ب! در بهشت معرفى کنند دیگر روى زمین کور و نه زمینگیرى و دردمندى نماند

به طورى که درخت تاب کشیدن  رکت از آسمان به زمین فرود آیدبیت خدا همه را شفا بخشد، ب

میوه تابستانى در زمستان خورند و میوه زمستانى در تابستان، چنانكه خدا : میوه را نداشته باشد

درهاى برکت را از آسمان و زمین بر ایشان  ،شدندپرهیزکار میآوردند و  اگر ایمان مى: )) فرمایدمی

سپس خداوند کرامت به شیعیان ما دهد که هیچ ( 69، اعراف، ((یب کردندگشودیم، ولى تكذ مى

 .چیز در زمین از نظرشان مخفى نماند

باشد که ماموریت آنان را نیز همین یك روایت می در مورد حضرت دانیال و حضرت یونس 

 .کنددر زمان ظهور مشخص می

                                                           
های نکنیم به اینكه بگوئیم مقطعی است، زمااین با روایات دال بر گرفتن جزیه تعارض دارد و چنانچه هر دو سندا صحیح باشند بین آن دو را جمع می  

 .های خاصی استخاصی است یا مكان
 چون رشد آشكار شد، مخالفت تنها از روی عناد و شیطنت است لذا چنین حكمی در موردشان اجرا شود  



  

 

 

 01/8/99 -ی چهاردهمجلسه

 ظهوردر دوران  امام زمان  یاران

 دانیال و حضرت یونس حضرت 

 منابع روایت( ب

باشد و دیگران هم تنها منبع این روایت می 93، ح848، ص2الخرائج و الجرائح، قطب راوندی، ج. 1

کند، ایشان متوفای قرن نقل می( سهل بن زیاد) از ایشان نقل کردند؛ ایشان هم از ابی سعید 

 .است لذا روایت مرسل است  ششم هستند و سهل بن زیاد از اصحاب ائمه

از سید جلیل بهاء الدین بن  5 از خرائج و در ص 33مختصر بصائر الدرجات، مرحوم حلی، ص. 2

 عبد الكریم بن عبد الحمید

 الرجعة. 3

 نوادر الاخبار، مرحوم فیض، از خرائج. 4

 از خرائج و مختصر الدرجات 91، ص3 از خرائج و ج 85، ص 4بحار الانوار، ج.  

 از خرائج 344، ص13عوالم، مرحوم اصفهانی بحرانی، ج .9

 بررسی سند روایت( ج

 : مرحوم راوندی

در شخصیت و مقام علمی و وثاقت ایشان بحثی نیست، هر کس از ایشان یاد کرده است، با عظمت 

بعضی از اساتید ایشان . کندیاد کرده است؛ ایشان به دو واسطه از شیخ مفید روایت نقل می
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های بزرگی بودند و همچنین ی ایشان جزء شخصیتی شیخ مفید بودند و مشایخ اجازهشاگردها

در انتساب کتاب خرائج به ایشان نیز بحثی نیست . های بزرگی هستندشاگردهای ایشان شخصیت

اما آیا هر چه در این کتاب آورده باید پذیرفته شود یا اینكه باید مورد بررسی سندی قرار بگیرد لذا 

 .ایت که ایشان بیان کردند، مشكل سندی دارد و مرسل استاین رو

از ایشان گاهی با عنوان سعد و گاهی با عنوان سعید از ایشان  ی تنقیحدر دو جا مرحوم مامقانی

 ه ابن طاووس فی کتاب الفرج المهموموثقّ  :فرمایدیاد کرده است و می

 :در وسائل الشیعه فرموده است مرحوم صاحب وسائل

 .دیلخرائج و الجرائح تألیف الشیخ الصدوق سعید بن هبة الله الراونکتاب ا 

 :کنداز مرحوم راوندی تجلیل می  ای،در اجازه  مرحوم سماهیجی

 : قال السماهیجیّ فی إجازته 

إنّه من أعظم : قال بعض الأفاضل. عالما، فاضلا، متبحّرا، کاملا، فقیها، محدّثا ثقة، عینا، علّامة  کان

 شرح فی المغنی لشیعة، له تصانیف کثیرة منها الخرائج فی المعجزات، کتاب الایجاز،محدّثی ا

البلاغة مجلدان،  نهج شرح فی البراعة منهاج مجلدات، عشر التفاسیر خلاصة مجلدات، عشر النهایة

 المعقود حل مجلدان، الشهاب شرح فی الشهاب مجلدات، ضیاء ثلاثة الذریعة شرح فی المستقصى

یجوز،  لا ما و یجوز ما شرح الانفرادات، نهیة النهایة، غریب الاحكام، بیان العقود،  و الجمل فی

التغریب فی التعریب، الأغراب فی الإعراب، زهر المباحثة و ثمرة المناقشة، تهافت الفلاسفة، جواهر 

وماته، منظ هی و المصدور نفثة العبادات، جمیع فی البینات الكلام فی شرح مقدّمة الكلام، کتاب

العوامل المائة،  شرح ع، المؤمنین لأمیر المائة الكلمات شرح شرح الابیات المشكلة فی التنزیل،،

 .قصص الأنبیاء

 :قال الشیخ الحر فی تذکرة المتبحرین فی ذیل ترجمته

                                                           
 3 3، ص31و ج 439، ص35تنقیح المقال، ج  
 ایشان بحرینی هستند، سماهیج از روستاهای شیعه نشین بحرین است  
  فرمایدنقل می 439ص 1ملة الرجال جاجازه را مرحوم کاظمی در تك.   
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و قد رأیت له کتاب قصص الأنبیاء أیضا کتاب فقه القرآن و رسالة فی أحوال أحادیثنا و : أقول 

ها و شرح آیات الأحكام و هو فقه القرآن و ینسب إلیه شرح مشكلات النهایة و کتاب إثبات صحت

 .یسمى البحر

 .بردهای دیگری هم برای ایشان نام میکتاب مرحوم حر عاملی

 :و قال ابن شهرآشوب فی معالم العلماء

كلات النهایة کتاب ضیاء الشهاب و مش: له کتب منها: شیخی أبو الحسین سعد بن هبة الله الراوندی

و رسالة فی أحوال أحادیثنا و إثبات صحتها و شرح  و جنى الجنتین فی ذکر ولد العسكریین 

 .آیات الأحكام و هو فقه القرآن و کتاب یسمى البحر 

ی ایشان استاد و شیخ اجازه: فرمایدبرد، میدر معالم العلما وقتی نام ایشان را می ابن شهر آشوب

برد، از جمله کتاب جنی الجنتین فی ذکر ولد العسكریین یشان را نام میهای امن است و کتاب

. 

 و الراوندی الله هبة بن سعید المحجة کشف کتاب فی طاوس بن علی الدین رضی السید ذکر و

 ،الكلام فی المرتضى السید و المفید الشیخ بین الواقع الاختلاف فی کتابا فألّ أنه ذکر و علیه، أثنى

 ذلك أورد الكلام لطال فیه اختلفا ما کل استوفینا لو و: قال ثم مسألة، تسعین و مساخ فیه ذکر و

 . الكلام علم ذم بحث فی

 :فرزند مرحوم مامقانینظر 

انّ جلالة المترجم و الاتفاق علی وثاقته لا ریب فیه فهو ثقة جلیل بالاتفاق و الحدیث من جهته  

 .صحیح

 :نظر عامه

؛ ابن کنداینكه کار خودش را جا بیاندازد، مقام علمی ایشان را تنقیص می اما ابن ابی الحدید برای

 :گویدابی الحدید می
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و لم یشرح هذا الكتاب قبلی فیما أعلمه إلا واحد و هو سعید بن هبة الله بن الحسن الفقیه المعروف 

تصاره مدة عمره على فقهاء الإمامیة و لم یكن من رجال هذا الكتاب لاق  من  و کان   بالقطب الراوندی

الاشتغال بعلم الفقه وحده و أنى للفقیه أن یشرح هذه الفنون المتنوعة و یخوض فی هذه العلوم 

و قد تعرضت    المتشعبة لا جرم أن شرحه لا یخفى حاله عن الذکی و جرى الوادی فطم على القرى

عن کثیر مما قاله إذ لم فی مواضع یسیرة اقتضت الحال ذکرها و أعرضت   فی هذا الشرح لمناقضته

 6أر فی ذکره و نقضه کبیر فائدة

این کتاب را قبل از من کسی شرح نداده است مگر یك نفر که به قطب راوندی معروف است و او 

از فقهای امامیه است و از متخصصین این کار نبود چون عمر خود را تنها به علم فقه مشغول بود، 

ای را سرشار از علوم گوناگون و متنوع است ولی من البلاغه تواند شرح بدهد نهجفقیه چگونه می

 .دهمشرح می

 .این بیان ابن ابی الحدید در مورد مرحوم راوندی ناشی از بی اطلاعی او است

چرا نام کتاب را خرائج گذاشته است؟ مرحوم آقا بزرگ تهرانی در الذریعه در مورد این کتاب 

 .جزاتما خرج عنهم من المع: دهدتوضیح می

پس در وثاقت، شخصیت و علمیت ایشان بحثی نیست و کتاب ایشان نیز معتبر است و چنانچه 

روایتی را از کسی نقل کنند، یقینا آن شخص روایت را نقل کرده است اما وثاقت و اعتبار آن 

 .شخص باید بررسی شود

 :سهل بن زیاد

زیرا ایشان بیش از دو هزار روایت در  باشندایشان مورد بحث است البته از نظر ما ایشان ثقه می 

 .کتب اربعه دارد و همین دلالت بر وثاقت ایشان دارد

 .اما مشكل این روایت، طریق مرحوم راوندی به سهل است که این طریق معلوم نیست

 :حسن بن محبوب

                                                           
  ، ص1شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج  
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 .در ایشان بحثی نیست
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 00/8/99 -ی پانزدهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 دانیال و حضرت یونس  حضرت

  بررسی سند روایتادامه 

 (صیرفی)فضیل ازدی بن محمد 

 :نظر مرحوم شیخ طوسی 

   الصادق أصحاب من( تارة) أیضا عده و ، الرضا أصحاب من کتاب، له بالغلو، یرمى صیرفی،

  .الصیرفی الكوفی الأزدی کثیر بن الفضیل بن محمد: قائلا

 .ضعیف الأزدی، الكوفی الفضیل بن محمد: ائلاق الكاظم  أصحاب من أخرى و

گویند چه کسی او را رمی کرده است، صیرفی به غلو رمی شده است، اما نمی: مرحوم شیخ فرمودند

 باشد و در جای دیگر ایشان را از اصحاب امام صادق می و اینكه ایشان از اصحاب امام رضا 

و در جای دیگر ایشان را از . کوفی صیرفیمحمد بن فضیل بن کثیر ازدی : شمرده و فرموده

 .محمد بن فضیل کوفی ازدی ضعیف است: شمرده و فرموده اصحاب امام کاظم 

 .کندپس مرحوم شیخ ایشان را تضعیف می

 :نظر مرحوم شیخ مفید

 الذین الأعلام، الرؤساء و الفقهاء من الفضیل، بن محمد العددیة رسالته فی المفید الشیخ عد قد و

 واحد لذم طریق لا و ء، بشی علیهم یطعن لا و الأحكام، و الفتیا و الحرام و الحلال منهم یؤخذ

  .منهم،
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ی عددیه ایشان را از فقهای و رؤسای شیعه و از کسانی که از آنان مرحوم شیخ مفید در رساله

ها آن گیریم، شمرده است و از کسانی که هیچ جای طعن برحلال و حرام و فتاوا و احكام را می

 .پس ایشان توثیق کردند. نیست و از کسانی که هیچ طریق ذمی برای آنان نیست

 :نظر مرحوم خوئی

 على یعتمد فلا الرجل وثاقة تثبت لم إذن إیاه، الشیخ تضعیف من عرفت بما معارض ذلك أن إلا

 15روایته

شود ن ثابت نمیکند، بنابراین وثاقت ایشااین توثیق شیخ مفید با تضعیف شیخ طوسی تعارض می

 .شودپس بر روایت ایشان اعتماد نمی

روایت نقل شده است که اگر ایشان تضعیف نداشته باشد، اماره  355البته از ایشان در کتب اربعة 

یكی دیگر از طرق توثیق . اند کثرت روایت اصل استباشد، البته بعضی گفتهبر وثاقت ایشان می

الزیارات است، یكی دیگر از امارات توثیق ایشان، بیان شیخ  ایشان، نقل روایت از ایشان در کامل

مفید است ولی این بیان با تضعیف شیخ طوسی معارض است پش وثاقت ایشان برای ما محرز 

 . نیست

 : جلاب بن ابی عمرو سعد

 و گاهی جزء اصحاب امام صادق  شیخ طوسی گاهی ایشان را جزء اصحاب امام باقر 

 .فرموده است

 00:حوم مامقانینظر مر

-ی مشرب دارد اما به ایشان که میبا اینكه معروف است که مرحوم مامقانی در توثیق افراد سعه

 : فرمایدرسد، می

                                                           
 143، ص13معجم رجال الحدیث، ج   
 244، ص35تنقیح المقال، ج   
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  ظاهره کونه امامی و لم اقف فیه علی مدح یلحقه بالحسان

است، این است که ایشان امامی  و امام صادق  ظاهر اینكه گفتند از اصحاب امام باقر  

 .مدحی برای ایشان پیدا نكردم که او را ملحق به حسن کند است و

کند و ابن ابی عمیر لایرسل و کنیم که ابن ابی عمیر از سعد جلاب نقل میبه ایشان عرض می

لایروی الا عن )گوئید اما لایروی الا عن الثقة، البته در لایرسل بعضی بحث دارند که از کجا می

بعضی از بزرگان در چهل مورد نقض کردند که ایشان از غیر ثقه هم  را قبول دارند، هر چند( الثقة

 .نقل کردند ولی قابل جواب است

 :فرمایدپس مرحوم مامقانی می

  هذا الطریق لایخلو من اشعار بوثاقته و ان کان اکثر روایاته رواها عن محمد بن فضیل 

ل کند، این اشعار است بر اینكه ممكن است که از این طریق وارد شویم همین که ابن ابی عمیر نق

 .کندسعد جلاب ثقه است، اگر چه  ابن ابی عمیر اکثر روایاتش را از محمد بن فضیل نقل می

 نتیجه

ما برای وثاقت ایشان چیزی جز همین نقل ابن ابی عمیر از او، پیدا نكردیم و به نظر ما همین در 

 .کند و لااقل حسن استوثاقت ایشان کفایت می

 : فرمایدمرحوم مامقانی می فرزند

 ان ثبت روایة ابن ابی عمیر دل علی حسنه اقلا و انا فیه من المتوقفین

اگر روایت ابن ابی عمیر از ایشان ثابت باشد، لااقل ایشان حسن است و من نسبت به ایشان از  

 .متوقفین هستم

 :جابر بن یزید جعفی



13 

 

توان علت اعتقاد به رجعت می به ایشان به عامهعلمای ی سنگین به نظر ما با توجه به هجمه 

 .ایشان را به دست آورد وثاقت

البته با این وجود، . ماندبر فرض رفع اشكال از راویان مذکور در روایت، مشكل ارسال آن باقی می

پذیریم، البته رجعت حضرت یونس به جهت قوت متن یا مؤیداتی که بر این روایت است، آن را می

مختص به این روایت است، مرحوم مجلسی در نقل روایت در بحار الانوار به   و حضرت دانیال

کند که اگر یوشع باشد روایات دیگر هم بر آن وجود جای حضرت یونس، حضرت یوشع نقل می

فرماید که تمام باشد مگر اینكه بگوئیم روایاتی داریم که میدارد اما یونس در روایات دیگر نمی

ند و با توجه به این روایات این روایت خاص هم موید دارد لذا وجهی برای کنار کنانبیاء رجعت می

 . ماندگذاشتن این روایت باقی نمی

 متن روایت( د

 : حضرت دانیال 

. شود که چرا نام ایشان در این روایت برده شده استی ایشان مشخص میبا نگاهی به تاریخچه

ها با بختنصر درگیر بود و نود سال طبق ر بود؛ سالها درگیها با طاغوتسال حضرت دانیال 

 19بعضی از روایات در زندان بود؛ و چون بختنصر از بین رفت، جانشین او هم ایشان را به مدت 

انداختند ای هم میسال دیگر زندان کرد، زندان ایشان هم به شكل چاهی بود که در آن شیر درنده

شد، امام صادق نمی رد ولی نزدیك حضرت دانیال خوکه حضرت را بخورد اما شیر خاك می

 عذاب جرجیس و دانیال؛: فرمایددر روایتی می 

ی بسیار سنگین است ، تطبیق اسلام در وسعت کل جهان، برنامهبرنامه و مأموریت امام زمان  

-متحانهائی نیاز دارد که دارای سوابق درخشان و تجارب بسیار و پیروز در او به یك چنین انسان

 .های مشكل هستند
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 09/8/99 -انزدهمشی جلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 دانیال و حضرت یونس حضرت 

 حضرت دانیال 

یكی دیگر از نكات . از انبیائی است که بسیار در زندگی سختی و رنج کشید حضرت دانیال 

 .ی قضاوت ایشان استبارز در زندگی ایشان مسئله

تألیف  ی امام زمان ی کتاب شریف کمال الدین آمده است که این کتاب به اشارهدر مقدمه

ها کتاب: ایشان عرض کرد. ی مهدوی بنویسکتاب راجع به قضیه: فرمودند شده است، امام 

 ای برای غیبتبه عنوان نمونه. های انبیاء را ذکر کننه اینطور، در آن غیبت: نوشته شده، فرمودند

هائی داشتند د و در کتاب کمال الدین از این گونه شواهد فراوان است که انبیاء غیبتحجت خداون

 .نیز بیان دارد ای از آن روایات است که در آن در مورد حضرت دانیال و روایت زیر نیز نمونه

 حضرت دانیال ( هایها و موقعیتاسارت و شكنجه) سیمائی از زندگی 

إِنَّ  :قَالَ نِ السُّكَّرِیِّ عَنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عمَُارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ إکمال الدین الْقطََّانُ عَ 

فَلَمْ یَزَلْ بَیْنَهُمْ    لمََّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَى آصَفَ بْنِ بَرْخِیَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعاَلَى ذِکْرُهُ سُلَیْمَانَ 

ا ثُمَّ لَیْهِ الشِّیعَةُ وَ یَأْخُذُونَ عَنْهُ مَعاَلِمَ دِینِهِمْ ثُمَّ غَیَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آصَفَ غَیْبَةً طَالَ أَمَدهَُتَخْتَلِفُ إِ

عَلَى الصِّرَاطِ وَ غَابَ  ظَهَرَ لَهُمْ فَبَقِیَ بَیْنَ قَوْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَهُمْ فَقَالُوا لَهُ أَیْنَ الْمُلْتَقَى قَالَ

رُ فَجَعَلَ یَقْتُلُ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ اشْتَدَّتِ الْبَلْوَى عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ بِغَیْبَتِهِ وَ تَسَلَّطَ عَلَیْهِمْ بُخْتَنصََّ

اصْطَفَى مِنَ السَّبْیِ مِنْ أهَْلِ بَیْتِ یَهُودَا مَنْ یَظْفَرُ بِهِ مِنْهُمْ وَ یَطْلُبُ مَنْ یَهْرُبُ وَ یَسْبِی ذَرَارِیَّهُمْ فَ

صِبْیَةٌ صِغَارٌ فمََكَثُوا فِی یَدِهِ وَ   أَرْبَعَةَ نَفَرٍ فِیهِمْ دَانِیَالُ وَ اصْطَفَى مِنْ وُلْدِ هَارُونَ عُزَیْراً وَ هُمْ حِینَئِذٍ
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یَالُ أَسِیرٌ فِی یَدِ بُخْتَنصََّرَ تِسْعِینَ سَنَةً فَلمََّا عَرَفَ فَضْلَهُ وَ بَنُو إِسْرَائِیلَ فِی الْعَذَابِ المُْهِینِ وَ الْحُجَّةُ دَانِ

یَدِهِ أَمَرَ أَنْ یُجْعَلَ فِی   سَمِعَ أَنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ یَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ وَ یَرْجُونَ الْفَرَجَ فِی ظُهُورِهِ وَ عَلَى

هُ الْأَسَدُ لِیَأْکُلَهُ فَلَمْ یَقْرَبْهُ وَ أَمَرَ أَنْ لَا یُطْعَمَ فَكَانَ اللَّهُ تَعاَلَى یَأْتِیهِ جُبٍّ عَظِیمٍ وَاسِعٍ وَ یُجْعَلَ مَعَ

 طِرُ اللَّیْلَ عَلَى مَابِطَعَامِهِ وَ شَرَابِهِ عَلَى یَدِ نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَكَانَ یصَُومُ دَانِیَالُ النَّهَارَ وَ یُفْ

کْثَرهُُمْ فِی یُدْلَى إِلَیْهِ مِنَ الطَّعَامِ وَ اشْتَدَّتِ الْبَلْوَى عَلَى شِیعَتِهِ وَ قَوْمِهِ المُْنْتَظِرِینَ لِظُهُورِهِ وَ شَكَّ أَ

امِ کَأَنَّ مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ الدِّینِ لِطُولِ الْأَمَدِ فَلمََّا تَنَاهَى الْبَلَاءُ بِدَانِیَالَ وَ بِقَوْمِهِ رَأَى بُخْتَنصََّرُ فِی المَْنَ

رَجِ فَلمََّا أَصْبَحَ قَدْ هَبَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ أَفْوَاجاً إِلَى الْجُبِّ الَّذِی فِیهِ دَانِیَالُ مُسَلِّمِینَ عَلَیْهِ یُبَشِّرُونَهُ بِالْفَ

الْجُبِّ فَلَمَّا أخُْرِجَ اعْتَذَرَ إِلَیْهِ ممَِّا ارْتَكَبَ مِنْهُ مِنَ نَدِمَ عَلَى مَا أَتَى إِلَى دَانِیَالَ فَأَمَرَ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ 

تِراً مِنْ بَنِی التَّعْذِیبِ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ النَّظَرَ فِی أُمُورِ مَمَالِكِهِ وَ الْقضََاءَ بَیْنَ النَّاسِ فَظَهَرَ مَنْ کَانَ مُسْتَ

مُوقِنِینَ بِالْفَرَجِ فَلَمْ یَلْبَثْ إِلَّا الْقَلِیلُ عَنْ تِلْكَ  اجْتمََعُوا إِلَى دَانِیَالَ  إِسْرَائِیلَ وَ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ وَ

وَ أَفضَْى الْأَمْرُ بَعْدَهُ إِلَى عُزَیْرٍ وَ کَانُوا یَجْتَمِعُونَ إِلَیْهِ وَ یَأْنَسُونَ بِهِ وَ    الْحَالِ حَتَّى مَضَى لِسَبِیلِهِ

دَّتِ هُ مَعاَلِمَ دِینِهِمْ فَغَیَّبَ اللَّهُ عَنْهُمْ شَخصَْهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ وَ غَابَتِ الْحُجَجُ بَعْدَهُ وَ اشْتَیَأخُْذُونَ عَنْ

12 رَائِیلَ حَتَّى ظَهَرَ یَحْیَى الْبَلْوَى عَلَى بَنِی إِسْ
 

  اى تعالى به آصففرا رسید به امر خد چون وفات حضرت سلیمان : فرمودند امام صادق 

شان کردند و معالم دین بود و شیعیان نزد او آمد و شد مى هاخیا وصیّت کرد و او در میان آنبن بر

را مدّت مدیدى غایب ساخت و بعد از آن ظهور   گرفتند، سپس خداى تعالى آصف را از او فرا مى

 مش خداحافظى کرد، به اوقو کرد و تا آن وقت که خدا خواسته بود در میان ایشان بود، سپس با

بر سر پل صراط، و تا وقتى که خدا خواسته بود از میان : محلّ ملاقات ما کجا باشد؟ گفت: گفتند

ایشان غایب بود و به واسطه غیبت او بلوى و گرفتارى بر بنى اسرائیل شدّت گرفت و بخت النّصر بر 

جوى فراریان آنها بود و فرزندانشان کشت و در جست یافت مى آنها چیره و هر کدام ایشان را که مى

کرد و از اسیران خاندان یهودا چهار تن را برگزید که دانیال در میان آنها بود و از  را اسیر مى

 فرزندان هارون عزیر را برگزید و در آن روز آنها کودکان صغیرى بودند و

نود  و دانیال پیامبر  رد،ب سر مىه مدّتى در اختیار او بودند و بنى اسرائیل در عذاب سختى ب

سال در دست بخت النصّر اسیر بود و چون فضل او را دید و شنید که بنى اسرائیل در انتظار ظهور 
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اوست و امیدوارند که با ظهور او و به دست او فرج حاصل شود، دستور داد او را در چاه بزرگ و 

ا آن شیر نزدیك او نرفت، وى دستور وسیعى انداختند و شیرى را همراه او کردند تا او را بخورد، امّ

و خوردنى و نوشیدنى ه اداد به او خوراك ندهند، ولى خداى تعالى به دست پیامبرى از پیامبرانش ب

کرد و  رسید افطار مى گرفت و شبها با خوراکى که به دستش مى رسانید و دانیال روزها روزه مى مى

کسانى که منتظر او و ظهورش بودند شدّت گرفت بعد از آن بلوى و گرفتارى بر شیعیان و قومش و 

و قومش به نهایت  چون گرفتارى دانیال  و بیشتر آنها بر اثر طول غیبت در دین شكّ کردند و

انیال در آن بود فرود آمدند و رسید، بخت النصّر در خواب دید که گروهى از ملائكه به چاهى که د

اول من یبایع المهدی، اول من : از شیعه و سنی هستروایات )سلام کرده و مژده فرج دادند به او

و چون صبح شد از آنچه بر سر  (یصافح المهدی، اول من ینحنی و یقبل ید المهدی جبرائیل

اى  دانیال آورده بود پشیمان شد و دستور داد او را از چاه در آوردند و چون او را آوردند از شكنجه

  تدبیر امور مملكتکه به او داده بود عذرخواهى کرد، سپس 

و سپرد و هر کس از بنى اسرائیل که نهان بود آشكار گردید و سربلند و داورى بین مردم را به ا

شدند و مؤمنان به فرج به گرد دانیال اجتماع کردند و اندکى بر این حال نگذشته بود که دانیال 

به نزد او گرد آمدند و با او  واگذار کرد و بنى اسرائیل د از خود را به عزیر وفات کرد و امر بع

گرفتند و خداوند شخص او را یك صد سال غایب ساخت،  مأنوس شدند و معالم دینشان را از او مى

سپس او را برانگیخت و حجّتهاى الهى پس از وى نیز غایب شدند و بلوى و گرفتارى بر بنى 

 ...وکرد به دنیا آمد و رشد  ا اسرائیل شدّت گرفت تا آنكه یحیى بن زکریّ

لَمَّا  :قَالَ جَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ تفسیر القمی أَبِی عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِ

مَنْ یُذِلُّهُمْ وَ یَقْتُلُهُمْ  وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُسَلِّطَ عَلیَْهِمْ   عَمِلَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ بِالْمَعَاصِی

ائِمِ الشَّجَرِ فَأخَْلَفَ فَأَوحَْى اللَّهُ إِلَى أَرْمِیَا یَا أَرْمِیَا مَا بَلَدٌ انْتَخَبْتُهُ مِنْ بَیْنِ الْبُلْدَانِ وَ غَرَسْتُ فِیهِ مِنْ کَرَ

لَ فَقَالُوا لَهُ رَاجِعْ رَبَّكَ لِیُخْبِرَنَا مَا مَعْنَى هَذَا المَْثَلِ فَصَامَ فَأَنْبَتَ خُرْنُوباً فأََخْبَرَ أَرْمِیَا أحَْبَارَ بَنِی إِسْرَائِی

فَبَنُو إِسْرَائِیلَ الَّذِینَ  أَرْمِیَا سَبْعاً فَأَوحَْى اللَّهُ إِلَیْهِ یَا أَرْمِیَا أَمَّا الْبَلَدُ فَبَیْتُ المَْقْدِسِ وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَ فِیهِ

ةٍ یَظَلُّ فِیهَا فَعمَِلُوا باِلْمَعَاصِی وَ غَیَّرُوا دِینِی وَ بَدَّلُوا نِعمَْتِی کُفْراً فَبِی حَلَفْتُ لَأَمْتَحِنَنَّهُمْ بِفِتْنَأَسْكَنْتُهُمْ 

طَنَّ عَلَیْهِمْ باِلْجَبْرِیَّةِ وَ لَأُسَلِّطَنَّ عَلَیْهِمْ شَرَّ عِبَادِی ولَِادَةً وَ شَرَّهُمْ طَعَاماً فَلْیَتَسَلَّ   الْحَكِیمُ فِیهَا حَیْرَانَ
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ی یَفْتَخِرُونَ فَیَقْتُلُ مُقَاتِلِیهِمْ وَ یَسْبِی حَرِیمَهُمْ وَ یُخْرِبُ بَیْتَهُمُ الَّذِی یَعْتَزُّونَ بِهِ وَ یُلْقِی حَجَرهَُمُ الَّذِ

رَ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالُوا لَهُ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْ لَهُ مَا بِهِ عَلَى النَّاسِ فِی المَْزَابِلِ مِائَةَ سَنَةٍ فأََخْبَرَ أَرْمِیَا أَحْبَا

ءٌ ثُمَّ صَامَ سَبْعاً وَ  یْذَنْبُ الْفُقَرَاءِ وَ المَْسَاکِینِ وَ الضُّعَفَاءِ فصََامَ أَرْمِیَا سَبْعاً ثُمَّ أَکَلَ أَکْلَةً فَلَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شَ

ءٌ ثُمَّ صَامَ سَبْعاً فَأَوحَْى اللَّهُ إِلَیْهِ یَا أَرْمِیَا لَتَكُفَّنَّ عَنْ هَذَا أَوْ لَأَرُدَّنَّ وَجْهَكَ  یْهِ شَیْأَکَلَ أَکْلَةً وَ لَمْ یُوحَ إِلَ

یَا رَبِّ أَعْلمِْنِی مَنْ أَرْمِإِلَى قَفَاكَ قَالَ ثُمَّ أَوحَْى اللَّهُ إِلَیْهِ قُلْ لَهُمْ لِأَنَّكُمْ رَأَیْتُمُ المُْنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرُوهُ فَقَالَ 

لَامٍ أَشَدُّهُمْ هُوَ حَتَّى آتِیَهُ وَ آخُذَ لِنَفْسِی وَ أهَْلِ بَیْتِی مِنْهُ أَمَاناً قَالَ ایتِ مَوْضِعَ کَذَا وَ کَذَا فَانْظُرْ إِلَى غُ

هُوَ ذَاكَ فَأَتَى أَرْمِیَا ذَلِكَ الْبَلَدَ فَإِذَا هُوَ بِغُلَامٍ زَمَانَةً وَ أَخْبَثُهُمْ ولَِادَةً وَ أَضْعَفُهُمْ جِسمْاً وَ أَشَرُّهُمْ غِذَاءً فَ

بِالْكِسَرِ وَ تَفُتُّ الْكِسَرَ فِی الْقَصْعَةِ وَ   فِی خَانٍ زَمِنٍ مُلْقًى عَلَى مَزْبَلَةٍ وَسْطَ الْخَانِ وَ إِذَا لَهُ أُمٌّ تُزَبِّی

نِیهِ مِنْ ذَلِكَ الْغُلَامِ فَیَأْکُلُهُ فَقَالَ أَرْمِیَا إِنْ کَانَ فِی الدُّنْیَا الَّذِی وَصَفَهُ تَحْلُبُ عَلَیْهِ خِنْزِیرَةً لَهَا ثُمَّ تُدْ

رََِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَ اللَّهُ فَهُوَ هَذَا فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مَا اسمُْكَ فَقَالَ بُخْتَنصََّرُ فَعَرَفَ أَنَّهُ هُوَ فَعَالَجَهُ حَتَّى بَ

  عْرِفُنِیتَ

لَى بَنِی إِسْرَائِیلَ قَالَ لَا أَنْتَ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ أَنَا أَرْمِیَا نَبِیُّ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَخْبَرَنِیَ اللَّهُ أَنَّهُ سَیُسَلِّطُكَ عَ

لْوَقْتِ ثُمَّ قَالَ أَرْمِیَا اکْتُبْ لِی فِی ذَلِكَ ا  فَتَقْتُلُ رجَِالَهُمْ وَ تَفْعَلُ بِهِمْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَتَاهَ فِی نَفْسِی

یَبِیعُهُ فَدَعَا کِتَاباً بِأَمَانٍ مِنْكَ فَكَتَبَ لَهُ کِتَاباً وَ کَانَ یَخْرُجُ فِی الْجَبَلِ وَ یَحْتطَِبُ وَ یُدْخِلُهُ الْمَدِینَةَ وَ 

مَقْدِسِ وَ بُخْتَنصََّرُ فِیمَنْ أجََابَهُ نَحْوَ بَیْتِ المَْقْدِسِ وَ کَانَ مَسْكَنُهُمْ فِی بَیْتِ الْ   إِلَى حَرْبِ بَنِی إِسْرَائِیلَ

حمَِارٍ لَهُ وَ مَعَهُ  وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَیْهِ بَشَرٌ کَثِیرٌ فَلمََّا بَلَغَ أَرْمِیَا إِقْبَالُهُ نَحْوَ بَیْتِ المَْقْدِسِ اسْتَقْبَلَهُ عَلَى

تَنصََّرُ فَلَمْ یَصِلْ إلَِیْهِ أَرْمِیَا مِنْ کَثْرَةِ جُنُودِهِ وَ أَصْحَابِهِ فصََیَّرَ الْأَمَانَ عَلَى قصََبَةٍ الْأَمَانُ الَّذِی کَتَبَهُ لَهُ بُخْ

ى بَنِی اللَّهُ عَلَ أَوْ خَشَبَةٍ وَ رَفَعَهَا فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا أَرْمِیَا النَّبِیُّ الَّذِی بَشَّرْتُكَ بِأَنَّكَ سَیُسَلِّطُكَ

یْتِ وَ هَذَا أَمَانُكَ لِی قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ آمَنْتُكَ وَ أَمَّا أهَْلُ بَیْتِكَ فَإِنِّی أَرْمِی مِنْ هَاهُنَا إِلَى بَ   إِسْرَائِیلَ

تَصِلْ فَهُمْ آمِنُونَ وَ انْتَزَعَ  المَْقْدِسِ فَإِنْ وَصَلَتْ رَمْیَتِی إِلَى بَیْتِ المَْقْدِسِ فَلَا أَمَانَ لَهُمْ عِنْدِی وَ إِنْ لَمْ

الَ لَا أَمَانَ قَوْسَهُ وَ رَمَى نَحْوَ بَیْتِ المَْقْدِسِ فَحَمَلَتِ الرِّیحُ النُّشَّابَةَ حَتَّى عَلَّقَتْهَا فِی بَیْتِ المَْقْدِسِ فَقَ

ینَةِ وَ إِذَا دَمٌ یَغْلِی وَسطَْهُ کُلَّمَا أُلْقِیَ عَلَیْهِ لَهُمْ عِنْدِی فَلمََّا وَافَى نَظَرَ إِلَى جَبَلٍ مِنْ تُرَابٍ وَسْطَ المَْدِ

لَ وَ دَمُهُ یَغْلِی وَ التُّرَابُ خَرَجَ وَ هُوَ یَغْلِی فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا هَذَا نَبِیٌّ کَانَ لِلَّهِ فَقَتَلَهُ مُلُوكُ بَنِی إِسْرَائِی

رَجَ یَغْلِی فَقَالَ بُخْتَنصََّرُ لَأَقْتُلَنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَبَداً حَتَّى یَسْكُنَ هَذَا الدَّمُ وَ کُلَّمَا أَلْقَیْنَا عَلَیْهِ التُّرَابَ خَ

وَ کَانَ فِی زَمَانِهِ مَلِكٌ جَبَّارٌ یَزْنِی بِنَسَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ کَانَ  دَمَ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا  کَانَ ذَلِكَ الدَّمُ

مِنَ   فَقَالَ لَهُ یَحْیَى اتَّقِ اللَّهَ أَیُّهَا المَْلِكُ لَا یَحِلُّ لَكَ هَذَا فَقَالَتْ لَهُ مَرْأَةٌ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا رُّ بِیمَُ
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 وْا بِرَأْسِ یَحْیَى هِ فَأَتَاللَّوَاتِی کَانَ یَزْنِی بِهِنَّ حِینَ سَكِرَ أَیُّهَا المَْلِكُ اقْتُلْ یَحْیَى فَأَمَرَ أَنْ یُؤْتَى بِرَأْسِ

وَ یَقُولُ لَهُ یَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ لَا یَحِلُّ لَكَ هَذَا ثُمَّ غَلَى الدَّمُ فِی الطَّسْتِ   فِی الطَّسْتِ وَ کَانَ الرَّأْسُ یُكَلِّمُه

ى وَ خُرُوجِ بُخْتَنصََّرَ مِائَةُ سَنَةٍ وَ حَتَّى فَاضَ إِلَى الْأَرْضِ فَخَرَجَ یَغْلِی وَ لَا یَسْكُنُ وَ کَانَ بَیْنَ قَتْلِ یَحْیَ

 وَ کُلَّ حَیَوَانٍ وَ لَمْ یَزَلْ بُخْتَنصََّرُ یَقْتُلُهُمْ وَ کَانَ یَدخُْلُ قَرْیَةً قَرْیَةً فَیَقْتُلُ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ وَ الصِّبْیَانَ

دٌ فِی هَذِهِ الْبِلَادِ قَالُوا عَجُوزٌ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَبَعَثَ فَقَالَ بَقِیَ أحََ   الدَّمُ یَغْلِی حَتَّى أَفْنَى مَنْ ثَمَ

وَ أَقَامَ وَ حَفَرَ إِلَیْهَا فضََرَبَ عُنُقَهَا عَلَى الدَّمِ فَسَكَنَ وَ کَانَتْ آخِرَ مَنْ بَقِیَ ثُمَّ أَتَى بَابِلَ فَبَنَى بِهَا مَدِینَةً 

الَ وَ أَلْقَى مَعَهُ اللَّبْوَةَ فَجَعَلَتِ اللَّبْوَةُ تَأْکُلُ طِینَ الْبِئْرِ وَ یَشْرَبُ دَانِیَالُ لَبَنَهَا فَلَبِثَ بِئْراً فأََلْقَى فِیهَا دَانِیَ

بِ إِلَى شَّرَابِذَلِكَ زَمَاناً فَأَوحَْى اللَّهُ إِلَى النَّبِیِّ الَّذِی کَانَ بِبَیْتِ المَْقْدِسِ أَنِ اذهَْبْ بِهَذَا الطَّعَامِ وَ ال

فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ    فَقَالَ فِی بِئْرِ بَابِلَ   دَانِیَالَ وَ أَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ قَالَ وَ أَیْنَ دَانِیَالُ یَا رَبِ

بَّكَ یُقْرِؤُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ بَعَثَ فَأَتَاهُ فَأَطْلَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یَا دَانِیَالُ قَالَ لَبَّیْكَ صَوْتٌ غَرِیبٌ قَالَ إِنَّ رَ

قَالَ فَقَالَ دَانِیَالُ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَنْسَى مَنْ ذَکَرَهُ الْحمَْدُ لِلَّهِ    إِلَیْكَ باِلطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَدَلَّاهُ إِلَیْهِ

مَنْ تَوَکَّلَ عَلَیْهِ کَفَاهُ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَنْ وَثِقَ بِهِ لَمْ یَكِلْهُ  الَّذِی لَا یُخَیِّبُ مَنْ دَعَاهُ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی

اةً الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى غَیْرِهِ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَجْزِی بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَجْزِی بِالصَّبْرِ نَجَ

الَّذِی رَّنَا عِنْدَ کُرْبَتِنَا وَ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی هُوَ ثِقَتُنَا حِینَ یَنْقَطِعُ الْحِیَلُ مِنَّا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَكْشِفُ ضُ

وَ رِجْلَیْهِ مِنْ  هُوَ رَجَاؤُنَا حِینَ سَاءَ ظَنُّنَا بِأَعمَْالِنَا قَالَ فَأُرِیَ بُخْتَنصََّرُ فِی نَوْمِهِ کَأَنَّ رَأْسَهُ مِنْ حَدِیدٍ

  عَلَیْنَا مَانُحَاسٍ وَ صَدْرَهُ مِنْ ذهََبٍ قَالَ فَدَعَا المُْنَجِّمِینَ فَقَالَ لَهُمْ مَا رَأَیْتُ فَقَالُوا مَا نَدْرِی وَ لَكِنْ قصَُّ

وَ لَا تَدْرُونَ مَا رَأَیْتُ فِی المَْنَامِ فَأَمَرَ  رَأَیْتَ فِی المَْنَامِ فَقَالَ وَ أَنَا أجُْرِی عَلَیْكُمُ الْأَرْزَاقَ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا

ءٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجُبِّ فَإِنَّ اللَّبْوَةَ  بِهِمْ فَقُتِلُوا قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعضُْ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ إِنْ کَانَ عِنْدَ أحََدٍ شَیْ

هُ فَبَعَثَ إِلَى دَانِیَالَ فَقَالَ مَا رَأَیْتُ فِی المَْنَامِ فَقَالَ رَأَیْتَ لَمْ تَتَعَرَّضْ لَهُ وَ هِیَ تَأْکُلُ الطِّینَ وَ تُرْضِعُ

قَالَ هَكَذَا رَأَیْتُ فَمَا ذَاكَ قَالَ قَدْ    کَأَنَّ رَأْسَكَ مِنْ حَدِیدٍ وَ رجِْلَیْكَ مِنْ نُحَاسٍ وَ صَدْرَكَ مِنْ ذهََبٍ

لَاثَةِ أَیَّامٍ یَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ فَارِسَ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلَیَّ لَسَبْعَ ذهََبَ مُلْكُكَ وَ أَنْتَ مَقْتُولٌ إِلَى ثَ

مَدَائِنَ عَلَى بَابِ کُلِّ مَدِینَةٍ حَرَسٌ وَ مَا رَضِیتُ بِذَلِكَ حَتَّى وَضَعْتُ بَطَّةً مِنْ نُحَاسٍ عَلَى بَابِ کُلِّ 

ا صَاحَتْ عَلَیْهِ حَتَّى یُؤْخَذَ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْأَمْرَ کمََا قُلْتُ لَكَ قَالَ فَبَثَّ مَدِینَةٍ لَا یَدخُْلُ غَرِیبٌ إِلَّ

 عِنْدَهُ وَ قَالَ لَا الْخَیْلَ وَ قَالَ لَا تَلْقَوْنَ أَحَداً مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا قَتَلْتُمُوهُ کَائِناً مَنْ کَانَ وَ کَانَ دَانِیَالُ جَالِساً

فَلمََّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ مُمْسِیاً أَخَذَهُ الْغَمُّ فَخَرَجَ    ارِقُنِی هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَیَّامَ فَإِنْ مَضَتْ قَتَلْتُكَتُفَ

فَارِسَ فَدَفَعَ إِلَیْهِ سَیْفَهُ وَ  وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ   فَتَلَقَّاهُ غُلَامٌ کَانَ اتَّخَذَهُ ابْناً لَهُ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ
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الْغُلَامُ سَیْفَهُ فضََرَبَ  قَالَ لَهُ یَا غُلَامُ لَا تَلْقَى أَحَداً مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا وَ قَتَلْتَهُ وَ إِنْ لَقِیتَنِی أَنَا فَاقْتُلْنِی فَأخََذَ

...بِهِ بُخْتَنصََّرَ ضَرْبَةً فَقَتَلَهُ
13  

 

وقتى بنى اسرائیل مرتكب معصیت شدند : کند نقل مى از امام صادق ( راهیمعلى بن اب)تفسیر 

و از امر پروردگارشان سرپیچى نمودند، خداوند اراده کرد تا کسى را بر آنها مسلّط کند که آنها را 

شهرى که  اى ارمیا آن کدام: ند به ارمیا وحى کردبه ذلّت افكند و آنها را به قتل برساند، آنگاه خداو

بود   خرنوب کاشتم اما حاصل آندرختان انگور  ام که در آن را از میان همه شهرها برگزیدهن آن م

از درگاه الهى بخواه تا معناى این مثل : ، ارمیا این خبر را به راهبان بنى اسرائیل رساند، آنها گفتند

اى ارمیا، : و وحى کردرا براى ما آشكار کند، پس ارمیا هفت روز روزه گرفت، آنگاه خداى متعال به ا

  آن شهر بیت المقدس است و درختان انگور، همان بنى اسرائیل

ساکن آنجا بودند که با ارتكاب معاصى و تغییر دین من نعمت مرا مبدّل کردند و کافر شدند و 

خورم که آنها را با بلائى امتحان کنم که  مانند درخت خرنوب گشتند، پس من سوگند مى

از حیث ولادت و کسی که شیر و غذائی  ت در افتند و هر آینه بدترین بندگانمدانشمندان به حیر

شان را بشكند و کنم تا آنها را بكشد و حریم را بر آنها مسلّط مى خورد، ناپاك استکه می

کردند ویران نموده و سنگ  هایشان را ویران کند و بیت المقدسى را که به آن افتخار مى خانه

 .ها بیاندازد ال میان زبالهمقدس را مدّت صد س

از پروردگارت بپرس، در این میان : ارمیا این مطالب را به احبار بنى اسرائیل اطلاع داد و آنها گفتند

گناه فقرا و مساکین و ضعفاء چیست؟ ارمیا هفت روز دیگر روزه گرفت و سپس با اندکى طعام 

ه گرفت و سپس افطار کرد ولى باز هم افطار کرد، ولى وحى به او نرسید، سپس هفت روز دیگر روز

اى ارمیا یا از این امر در گذر : وحى نرسید، مجددا هفت روز روزه گرفت، سرانجام به او وحى رسید

و یا صورتت را به پشت سرت برخواهم گرداند، به آنها بگو، گناه آنها این بود که منكر را دیدند، ولى 

ه خود را به من بنما تا من به نزد او بروم و براى خود و پروردگار آن بند: نهى نكردند، ارمیا گفت

به فلان محل برو و سراغ پسرى را بگیر که از همه : ام از او امان بگیرم، خداوند فرمود خانواده
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کند، ارمیا با  تر و از نظر ولادت ناپاکتر است و از بدترین غذا تغذیه مى جوانان همسن خود ضعیف

فت و در آنجا پسرى درمانده و بیمار را دید که در میان زباله دانى زندگى این نشانیها به آن شهر ر

اگر : دهد، ارمیا گفت هاى نان خشك را در شیر خوك خیس کرده و به او مى کند و مادرش تكه مى

یك نفر در دنیا باشد که اوصافش با اوصافى که خداوند برایم وصف نمود تطبیق کند، همین پسر 

بخت النصر، ارمیا او را شناخت و به : نام تو چیست؟ او گفت: یك شد و گفتاست، پس به او نزد

بینم مرد صالحى  نه فقط مى: شناسى؟ او گفت مرا مى: مداوا و معالجه او پرداخت و به او گفت

زودى تو ه من ارمیا پیامبر بنى اسرائیل هستم که خداوند به من وحى نموده، ب: هستى، ارمیا گفت

سازى؟ جوان  سازد و تو آنها را به قتل رسانده و ایشان را نابود مى یل مسلّط مىرا بر بنى اسرائ

آن پسر هم  اى بنویس و به من امان بده، براى من نامه: ارمیا گفت! هنوز وقت آن نرسیده: گفت

رفت و هیزم جمع آورى  از آن زمان تا مدّتى بخت النصر به کوهها مى .براى ارمیا امان نوشت

 فروخت، و بتدریج مردم را به گرد خود جمع کرد و آنها را برد و مى ها را به شهر مىکرد و آن مى

به جنگ با بنى اسرائیل ترغیب نمود، سرانجام جمع کثیرى پیرامون او را گرفتند و به سوى بیت 

 .المقدس هجوم آوردند، وقتى خبر هجوم آنها به ارمیا رسید

و به استقبال او رفت و امان نامه را با خود برد، امّا از  ارمیا در حالى که بر دراز گوشى سوار بود

کثرت سپاه بخت النصر ارمیا نتوانست به او دست یابد، پس امان نامه را روى تابلویى نصب کرد و 

 :تو کیستى؟ گفت: آن را بلند نمود، بخت النصر با دیدن آن گفت

مان گرفتم و تو را به تسلّط بر بنى ام ا من ارمیاى پیامبر هستم که از تو براى خود و خانواده

تو در امان من هستى، امّا در باره اهل بیت تو، من از اینجا : اسرائیل بشارت دادم، بخت النصر گفت

اندازم، اگر تیر به آنجا اصابت کرد، آنها امانى نخواهند داشت، ولى  تیرى بسوى بیت المقدس مى

پس کمان خود را کشید و تیرى به جانب بیت اگر تیر به آنجا نرسید در امان خواهند بود، 

: المقدّس رها کرد، پس باد آن تیر را بر گرفت و آن را به بیت المقدس رسانید، بخت النصر گفت

 .آنها امانى نخواهند داشت

اى از  پس از ورود به شهر در میان شهر چشم او به کوهى از خاك افتاد که در میان آن چشمه

این چیست؟ : ایستاد، پرسید ریختند از جوشش نمى جوشید، که هر چه خاك بر آن مى خون مى
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هر آینه آنقدر : این خون پیامبریست که پادشاه بنى اسرائیل او را کشت، بخت النصر گفت: گفتند

کشم تا این خون از جوشش باز ایستد، و آن خون، خون یحیى بن زکریّا بود،  رائیل را مىبنى اس

کرد و یحیى او را از این عمل نهى نمود، امّا یكى از آن  پادشاه جبّارى با زنان بنى اسرائیل زنا مى

ور، پس اى پادشاه یحیى را به قتل برسان و سر او را براى من بیا: زنان که در حال مستى بود گفت

پادشاه سر یحیى را قطع کرد و آن را در طشتى قرار داد، امّا سر یحیى در میان طشت هم او را 

اى مرد تقوى داشته باش و از خدا بترس، این عمل بر تو حلال نیست، سپس : موعظه کرد و فرمود

سال خون او در میان طشت جوشید و هر چه خاك به او ریختند آرام نگرفت تا آنكه پس از صد 

کوهى از خاك اطراف آن را گرفت و بخت النصر با دیدن آن شروع به کشتار بنى اسرائیل کرد و 

جوشید،  همه مردان و زنان و کودکان و حتى حیوانات را به قتل رساند، ولى خون همچنان مى

ت آیا کسى از این قوم باقى مانده است؟ او را به محل پیر زنى هدایت کردند، بخ: بخت النصر گفت

النصر پیر زن را نیز کشت و خون او را بر روى خون در حال جوشش ریخت و سرانجام خون یحیى 

 .از جوشش افتاد و آن پیر زن آخرین باقیمانده آن قوم عصیانگر بود

سپس بخت النصر متوجّه بابل شد و در آنجا شهرى ساخت و آنجا به حكومت پرداخت و چاهى را 

اى را در چاه انداخت و آن حیوان از  آن انداخت و همراه او شیر مادّه حفر نمود و دانیال نبى را در

آشامید و مدّتى در آنجا زنده  شیر آن حیوان را مى کرد و دانیال نبى  اه تغذیه مىگل و لاى چ

 14.ماند

سپس خداوند به پیامبرى که در بیت المقدس بود وحى نمود، تا براى دانیال غذا و نوشیدنى ببرد 

 .سلام برساند و خداوند آن پیامبر را به جایگاه او در چاه بابل هدایت نمودو به او 

اى دانیال، دانیال با صداى گرفته و عجیبى لبیك گفت، آن : آن پیامبر در کنار آن چاه آمد و گفت

رساند و مرا با غذا و نوشیدنى بسوى تو فرستاده و سپس  پروردگارت به تو سلام مى: پیامبر گفت

سپاس : ا دلو براى دانیال فرستاد، پس دانیال شروع به سپاس و حمد الهى نمود و گفتآنها را ب

کند، سپاس خدایى را که دعاکننده خود را  خدایى را که کسانى را که او را یاد کنند فراموش نمى

                                                           
البان الحیوان المحرم کلبن اللبوة و الذئبة و الهرة حرام، مرحوم شهید ثانی در : فرمایدی حلی در قواعد میاین روایت با قاعد فقهی ما سازگار نیست، علامه   

در شریعت حضرت دانیال جایز بوده یا اضطرار اقتضای آن را داشته : اللبن طابع للحیوان فی الحل و الحرمة و الكراهة مگر اینكه بگوئیم: فرمایدمسالك می

 .است
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کند، سپاس خدایى که هر  کند، سپاس خدایى که هر کس را بر او توکّل کند کفایت مى ناامید نمى

نماید، سپاس خدایى را که احسان را با احسان  او اعتماد کند، او را به دیگرى محوّل نمى کس به

دهد و سپاس خدایى که هنگام گرفتارى  جزا میدهد، سپاس خدایى که جزاى صبر را با نجات مى

کند، سپاس خدایى را که تا آخرین مرحله ناامیدى به او اعتماد داریم،  مشكلات ما را بر طرف مى

 .س خدایى را که در هنگام بدگمانى به اعمال خود، فقط امید ما به اوستسپا

بخت النصر در خواب دید سرش از جنس آهن و دو پایش از جنس : فرمود پس امام صادق 

 .اش از طلاست مس و سینه

 پس منجمّین را فرا خواند و خواب خود را تعریف کرد، امّا آنها از تعبیر آن عاجز شدند، بخت النصر

توانید، پس  گویید، نمى دهم که خواب مرا تعبیر کنید، حال مى من به شما حقوق و روزى مى: گفت

اگر کسى باشد که تعبیر این : دستور داد همه آنها را به قتل برساند، بعضى از اطرافیانش گفتند

انیم شیر مادّه د اى و تا آنجا که ما مى خواب را بداند فقط دانیال است که او را در چاه زندانى کرده

دهد، پس بخت النصر دستور داد دانیال را به نزد  به او حمله نكرده، بلكه از شیر خود او را غذا مى

دانیال خواب او را بدرستى تعریف کرد، ! ام؟ من در خواب چه دیده: او بیاورند، و سپس از او پرسید

  سپس بخت النصر تعبیر خواب را از دانیال

یعنى حكومت تو زایل شده و خودت تا سه روز دیگر توسط مردى از نژاد : پرسید، دانیال فرمود

 .رسى فارس به قتل مى

ام و به علاوه  من هفت شهر در اختیار دارم که بر در هر یك نگهبانان گمارده: بخت النصر گفت

آیند، چگونه  ام که هر کس وارد شهر شود به صدا در مى مرغابیهاى مسینى بر دروازه نصب کرده

 .امر همانست که گفتم: چنین چیزى ممكن است؟ دانیال گفت

سپس پادشاه سپاهیان خود را گسیل داشت و به آنها فرمان داد هر کس را که مشاهده کردید به 

تو تا سه روز در نزد من باش، اگر سه روز گذشت و اتّفاقى روى نداد : قتل برسانید و به دانیال گفت

اى که  ز سوّم فرا رسید، بخت النصر بسیار غمگین بود، با پسر بچهتو را خواهم کشت، وقتى عصر رو

 -دانست و آن پسر از اهالى فارس بود، ولى بخت النصر نمى -او را به فرزندى گرفته بود مواجه شد
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اى را در اینجا مشاهده کردى او را به قتل  پسرم هر جنبنده: شمشیر خود را به او داد و به وى گفت

من باشم و این جمله را براى تأکید فرمان خود ادا کرد، امّا پسر که متوجّه منظور  برسان، حتّى اگر

اثر همان ضربه جان  اى به بخت النصر وارد کرد و او در او نشده بود شمشیر را گرفت و با آن ضربه

 ...سپرد
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 01/8/99 -ی هفدهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 دانیال و حضرت یونس حضرت 

 ادامه بررسی شخصیت حضرت دانیال 

أَنَّهُ لمََّا انْطَلَقَ بُخْتَنصََّرُ باِلسَّبْیِ وَ   قصص الأنبیاء علیهم السلام باِلْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ عَنْ وهَْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ

ضَ بَابِلَ اتَّخَذَ بَنِی إِسْرَائِیلَ خَولًَا وَ وَ وَرَدَ أَرْ فِیهِمْ دَانِیَالُ وَ عُزَیْرٌ الْأُسَارَى مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ 

امْتَلَأَ مِنْهَا رُعْباً وَ نَسِیَهَا فَجمََعَ قَوْمَهُ وَ قَالَ [ عَظِیمَةً]لَبِثَ سَبْعَ سِنِینَ ثُمَّ إِنَّهُ رَأَى رُؤْیَا عظیما 

وَ إِلَّا صَلَبْتُكُمْ وَ بَلَغَ دَانِیَالَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ الرُّؤْیَا وَ کَانَ  تُخْبِرُونَ بِتَأْوِیلِ رُؤْیَایَ الْمَنْسِیَّةِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ

مَ فِی السِّجْنِ فَقَالَ لصَِاحِبِ السِّجْنِ إِنَّكَ أَحْسَنْتَ صُحْبَتِی فَهَلْ لَكَ أَنْ تُخْبِرَ المَْلِكَ أَنَّ عِنْدِی عِلْ

لسِّجْنِ وَ ذَکَرَ لِبُخْتَنَصَّرَ فَدَعَا بِهِ وَ کَانَ لَا یَقِفُ بَیْنَ یَدَیْهِ أحََدٌ إِلَّا سَجَدَ رُؤْیَاهُ وَ تَأْوِیلَهُ فَخَرَجَ صَاحِبُ ا

یَا دَانِیَالُ مَا لَهُ فَلمََّا طَالَ قِیَامُ دَانِیَالَ وَ هُوَ لَا یَسْجُدُ لَهُ قَالَ لِلْحَرَسِ اخْرُجُوا وَ اتْرُکُوهُ فَخَرَجُوا فَقَالَ 

انْسَلَخَ أَنْ تَسْجُدَ لِی فَقَالَ إِنَّ لِی رَبّاً آتَانِی هَذَا الْعِلْمَ عَلَى أَنِّی لَا أَسْجُدُ لِغَیْرِهِ فَلَوْ سَجَدْتُ لَكَ  مَنَعَكَ

كَ فصَِرْتَ آمِناً مِنِّی عَنِّیَ الْعِلْمُ فَلَمْ تَنْتَفِعْ بِی فَتَرَکْتُ السُّجُودَ نَظَراً إِلَى ذَلِكَ قَالَ بُخْتَنَصَّرُ وَفَیْتَ لِإِلَهِ

اءِ أَعْلَاهُ مِنْ فَهَلْ لَكَ عِلْمٌ بِهَذِهِ الرُّؤْیَا قَالَ نَعَمْ رَأَیْتَ صَنمَاً عَظِیماً رِجْلَاهُ فِی الْأَرْضِ وَ رَأْسُهُ فِی السَّمَ

رِجْلَاهُ مِنْ فَخَّارٍ فَبَیْنَا أَنْتَ تَنْظُرُ إلَِیْهِ  ذهََبٍ وَ وَسَطُهُ مِنْ فضَِّةٍ وَ أَسْفَلُهُ مِنْ نُحَاسٍ وَ سَاقَاهُ مِنْ حَدِیدٍ وَ

بِحَجَرٍ مِنَ وَ قَدْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُ وَ عِظمَُهُ وَ إحِْكَامُ صَنْعَتِهِ وَ الأَْصْنَافُ الَّتِی رُکِّبَتْ فِیهِ إِذْ قَذَفَهُ مَلَكٌ 

نَهُ فَاخْتَلَطَ ذهََبُهُ وَ فضَِّتُهُ وَ نُحَاسُهُ وَ حَدِیدُهُ وَ فَخَّارُهُ حَتَّى السَّمَاءِ فَوَقَعَ عَلَى رَأْسِهِ فَدَقَّهُ حَتَّى طَحَ

ى خُیِّلَ لَكَ أَنَّهُ خُیِّلَ لَكَ أَنَّهُ لَوِ اجْتمََعَ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ عَلَى أَنْ یمَُیِّزُوا بَعضَْهُ مِنْ بَعْضٍ لَمْ یَقْدِرُوا وَ حَتَّ

أَ رِیحٍ لَذَرَّتْهُ لِشِدَّةِ مَا انْطَحَنَ ثُمَّ نَظَرْتَ إِلَى الْحَجَرِ الَّذِی قُذِفَ بِهِ یَعْظُمُ فَیَنْتَثِرُ حَتَّى مَلَلَوْ هَبَّتْ أَدْنَى 

یْتُهَا فمََا تَأْوِیلُهَا أَالأَْرْضَ کُلَّهَا فصَِرْتَ لَا تَرَى إلَِّا السَّمَاءَ وَ الْحَجَرَ قَالَ بُخْتَنصََّرُ صَدَقْتَ هَذِهِ الرُّؤْیَا الَّتِی رَ

 وَ أَمَّا الذَّهَبُ فَهوَُ قَالَ دَانِیَالُ ع أَمَّا الصَّنَمُ الَّذِی رَأَیْتَ فَإِنَّهَا أُمَمٌ تَكُونُ فِی أَوَّلِ الزَّمَانِ وَ أَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ

كُهَا وَ أَمَّا الْفضَِّةُ فَإِنَّهُ یَكُونُ ابْنُكَ یَلِیهَا مِنْ بَعْدِكَ وَ هَذَا الزَّمَانُ وَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِی أَنْتَ فِیهَا وَ أَنْتَ مَلِ
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امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا فِی أَمَّا النُّحَاسُ فَأُمَّةُ الرُّومِ وَ أَمَّا الْحَدِیدُ فَأُمَّةُ فَارِسَ وَ أَمَّا الْفَخَّارُ فَأُمَّتَانِ تمَْلِكُهُمَا 

  أخُْرَى فِی غَرْبِیِّ الشَّامِ أَمَّا الْحَجَرُ الَّذِی قُذِفَ بِهِ الصَّنَمُ فَدِینٌ یُفْقِدُهُ اللَّهُ بِهِ هَذِهِ شَرْقِیِّ الْیَمَنِ وَ

مَ وَ الْأَدْیَانَ کمََا لِیُظْهِرَهُ عَلَیْهَا یَبْعَثُ اللَّهُ نَبِیّاً أُمِّیّاً مِنَ الْعَرَبِ فَیُذِلُّ اللَّهُ لَهُ الْأُمَ  فِی الأُْمَّةِ آخِرَ الزَّمَانِ

فَقَالَ بُخْتَنصََّرُ مَا لِأحََدٍ عِنْدِی یَدٌ أَعْظَمُ مِنْ یَدِكَ وَ أَنَا   .رَأَیْتَ الْحَجَرَ ظَهَرَ عَلَى الْأَرْضِ فَانْتَثَرَ فِیهَا

وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُقِیمَ مَعِی فَأُکْرِمَكَ  أُرِیدُ أَنْ أجَْزِیَكَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّكَ إِلَى بِلَادِكَ وَ أَعمُْرهََا لَكَ

لِی فَجمََعَ فَقَالَ دَانِیَالُ ع أَمَّا بِلَادِی أَرْضٌ کَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا الْخَرَابَ إِلَى وَقْتٍ وَ الْإِقَامَةُ مَعَكَ أَوْثَقُ 

مْ هَذَا رَجُلٌ حَكِیمٌ قَدْ فَرَّجَ اللَّهُ بِهِ عَنِّی کُرْبَةً قَدْ عَجَزْتُمْ بُخْتَنصََّرُ وُلْدَهُ وَ أهَْلَ بَیْتِهِ وَ خَدَمَهُ وَ قَالَ لَهُ

ی وَ الْخخَرُ لَهُ عَنْهَا وَ قَدْ وَلَّیْتُهُ أَمْرَکُمْ وَ أَمْرِی یَا بَنِیَّ خُذُوا مِنْ عِلمِْهِ وَ إِنْ جَاءَکُمْ رَسُولَانِ أحََدهُُمَا لِ

ی فَكَانَ لَا یَقْطَعُ أَمْراً دُونَهُ وَ لمََّا رَأَوْا قَوْمَ بُخْتَنصََّرَ ذَلِكَ حَسَدُوا دَانِیَالَ ثُمَّ اجْتمََعُوا فأََجِیبُوا دَانِیَالَ قَبْلِ

ا الْإِسْرَائِیلیِِّ یِ هَذَإلَِیْهِ وَ قَالُوا کَانَتْ لَكَ الْأَرْضُ وَ یَزْعُمُ عَدُوُّنَا أَنَّكَ أَنْكَرْتَ عَقْلَكَ قَالَ إِنِّی أَسْتَعِینُ بِرَأْ

نْ دَانِیَالَ فَقَالَ أَنْتُمْ لِإِصْلَاحِ أَمْرِکُمْ فَإِنَّ رَبَّهُ یُطْلِعُهُ عَلَیْهِ قَالُوا نَتَّخِذُ إِلَهاً یَكْفِیكَ مَا أَهَمَّكَ وَ تَسْتَغْنِی عَ

وْقَدُوا نَاراً عَظِیمَةً کَنَارِ نُمْرُودَ وَ دَعَوُا النَّاسَ وَ ذَاكَ فَعمَِلُوا صَنَماً عَظِیماً وَ صَنَعُوا عِیداً وَ ذَبَحُوا لَهُ وَ أَ

 .بِالسُّجُودِ لِذَلِكَ الصَّنَمِ فَمَنْ لَمْ یَسْجُدْ لَهُ أُلْقِیَ فِیهَا

 أَرْبَعَةُ فِتْیَةٍ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ یوشالُ وَ یوحینُ وَ غیصوا وَ مریوسُ وَ کَانُوا وَ کَانَ مَعَ دَانِیَالَ 

ةٌ صمََّاءُ عمَِلَهَا مُخْلصِِینَ مُوحَِّدِینَ فَأُتِیَ بِهِمْ لِیَسْجُدُوا لِلصَّنَمِ فَقَالَتِ الْفِتْیَةُ هَذَا لَیْسَ بِإِلَهٍ وَ لَكِنْ خَشَبَ

النَّارِ فَلمََّا أَصْبَحُوا طَلَعَ  الرِّجَالُ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَسْجُدَ لِلَّذِی خَلَقَهَا فَعَلْنَا فَكَتَفُوهُمْ ثُمَّ رَمَوْا بِهِمْ فِی

 أَ رُعْباً فَدَعَا دَانِیَالَ عَلَیْهِمْ بُخْتَنصََّرُ فَوْقَ قصَْرٍ فَإِذَا مَعَهُمْ خَامسٌِ وَ إِذَا بِالنَّارِ قَدْ عَادَتْ جَلِیداً فَامْتَلَ

أَرْسَلَهُ   إِلَهِی وَ لِذَلِكَ أجََارَهُمْ وَ الْخَامِسُ بَحْرُ الْبَرْدِ فَسأََلَهُ عَنْهُمْ فَقَالَ أَمَّا الْفِتْیَةُ فَعَلَى دِینِی یَعْبُدُونَ

بِتْنَا  بِتُّمْ قَالُوا اللَّهُ تَعَالَى جَلَّتْ عَظمََتُهُ إِلَى هَؤلَُاءِ نُصْرَةً لَهُمْ فَأَمَرَ بُخْتَنصََّرُ فَأُخْرِجُوا فَقَالَ لَهُمْ کَیْفَ

  1 لِقْنَا فَأَلْحَقَهُمْ بِدَانِیَالَ وَ أَکْرَمَهُمْ بِكَرَامَتِهِ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ ثَلَاثُونَ سَنَةًبِأَفْضَلِ لَیْلَةٍ مُنْذُ خُ

ها ای را اسیر کرد که در بین آنالنصر شروع کرد از بنی اسرائیل اسیر بگیرد، عدهچون بخت 

عنوان اسیر گرفت و هفت سال  ها را بهشد و آن( ی فعلیحله)دانیال و عزیر بودند، پس وارد بابل 

نقاط بارزی در حضرت دانیال ) ها اینطور برخورد کرد تا اینكه یك شبی خواب عظیمی دید با آن
                                                           

 393، ص14بحار الانوار، ج   
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که وجودش را ترس ( تعبیر رؤیا، سیما شناسی، غیبت طولانی، شكنجه دیدن و قضاوت: هست

که خوابی که دیده  سه روز فرصت دارید: گرفت و آن را فراموش کرد، قومش را جمع کرد و گفت

. کشمبودم و الآن فراموش کردم را به من بگوئید تعبیر آن چیست مگر نه شما را به صلیب می

بان برد، به ایشان خبر خواب دیدن بخت النصر رسید، به زندانحضرت دانیال در زندان به سر می

علم رؤیای او نزد من  توانی به پادشاه خبر دهی کهای، آیا میتو با من خوب برخورد کرده: گفت

بان پیام او را به بخت النصر رساند، بخت النصر او را احضار کرد و روش این بود که هر است؟ زندان

شد، باید در برابر او سجده کند؛ چون ایستادن حضرت دانیال طول کس که بر بخت النصر وارد می

ا بروید بیرون و او را رها کنید شم: پس بخت النصر به محافظین گفت. کشید و برای او سجده نكرد

 چرا به من سجده نكردی؟ : و به او گفت

من خدائی دارم که به من این علم رؤیا را داده است به شرط اینكه برای غیر او سجده نكنم : گفت

شود، پس نفعی برای من ندارد، برای همین و اگر برای تو سجده کنم این علم از من گرفته می

به عهدی که با خدای خودت داشتی : بخت النصر گفت. با توجه به این مطلبسجده را ترك کردم 

 وفا کردی و از من هم در امان هستی پس آیا برای تو علمی به رؤیای من هست؟

ها تو خواب دیدی که یك بتی سرش به آسمان! اى سلطان»: حضرت دانیال به بخت نصر گفت

 است و پایش هم به زمین است

اعدش از نقره و شكم و رانش از مس و ساق پاهایش از آهن و قسمتى از سرش از طلاست و س

کردی در حالی که حسن و عظمت و احكام صنع همین طور که به آن نگاه می. پایش از گل است

ها ساخته شده بود تو را به شگفتی وا داشته بود، مجذوب این بت بودی که آن و آنچه آن از آن

ی آن آرد و پودر شد پس طلا و به سر این بت زد که ناگهان همهناگهان ملكی سنگی از آسمان 

نقره و مس و آهن و گل آن مخلوط شد طوری که گمان کردی که اگر جن و انس جمع شوند 

توانند تمیز دهند و از همدیگر جدا کنند و این طور به نظرت رسید که آن چنان پودر شده که نمی

شود و پس نگاه به آن سنگ کردی، دیدی همین طور بزرگ میس. اگر بادی بوزد، از آن اثرى نماند

دیدی ای که هیچ چیز نمیای که تمام زمین را پر کرد به گونهشود به گونهاز آن ذرات پخش می

 .مگر آسمان و آن سنگ
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 راست گفتی این رؤیائی است که دیدم پس تأویل آن چیست؟: بخت النصر گفت

باشد، اما هائی است که در اول زمان و وسط آن و آخر آن میاما بتی که دیدی پس آن امت: گفت

طلا پس امت این زمان است که تو در آن هستی و تو ملك آن هستی اما نقره اشاره به زمانی است 

آید اما مس امت روم است و اما آهن امت فارس است و فخار دو ملتی است که پسر تو بعد تو می

از آن دو در شرق یمن و دیگری در غرب شام، اما سنگی که  که دو زن بر آن حاکم است که یكی

شود بعد همین به این بت زده شد پس آن دینی است که در آخر الزمان از دست مردم گرفته می

 کنددین در شرق و غرب عالم سلطه پیدا می

مانطور ها و ادیان را برای او ذلیل کند هخداوند پیامبر امی از عرب مبعوث کند پس خداوند امت

نیست برای احدی : پس بختنصر گفت. که دیدی سنگ بر زمین ظاهر شد پس زمین از آن پر شد

و من اراده کردم که به تو  (یعنی من فقط وامدار تو هستم) نزد من دستی بزرگتر از دست تو

گر ای بدهم؛ اگر دوست داشته باشی تو را به بلادت برگردانم و آن را برای تو آباد کنم و اجایزه

اما بلاد من : دوست داری در کنار من اقامت کن پس تو را اکرام کنم پس حضرت دانیال فرمود

خداوند بر آن خرابی نوشته تا وقتی و اقامت با تو، برای من بهتر است پس بخت النصر فرزندانش و 

د این مرد حكیمی است که به تحقیق خداون: ها گفتاش را جمع کرد و به آناهل بیتش و خدمه

ی او گرفتاری مرا که از آن عاجز بودید برطرف کرد، امورات شما و خودم را به او سپردم، به واسطه

ای فرزندانم از علم او استفاده کنید و اگر دو پیام برای شما آمد یكی از من و دیگری از او پس 

ردند پس دانیال را قبل من اجابت کنید پس چون قوم بختنصر چنین دیدند به دانیال حسادت ک

این سرزمین مال تو بود و دشمن ما گمان کند که تو عقلت را از دست : اجتماع کردند و گفتند

گیرم به رأی این اسرائیلی برای اصلاح امر شما پس بدرستیكه من کمك می: ای گفتداده

فایت کند و ما خدائی اتخاذ کنیم که در اهم امور تو، تو را ک: گفتند. کندپروردگار او، او را آگاه می

شما و آن پس بت بزرگی ساختند و عیدی برای آن گرفتند و : از دانیال بی نیازت کند پس گفت

ی برای آن قربانی کردند و آتش بزرگی همچون آتش نمرود برافروختند و مردم را دعوت به سجده

 .انداختندکرد، او را در آتش میکردند پس هر کس سجده نمیبر این بت می
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چهار جوانمرد از بنی اسرائیل یوشال و یوحین و غیصو و مریوس بودند   ضرت دانیالو همراه ح

این خدا : ها را آوردند که به بت سجده کنند پس گفتندو آنان مخلص و موحد بودند پس آن

کنیم نیست و لكن چوب کری است که مردان آن را درست کردند پس اگر بخواهید سجده می

کرده پس آنان را بستند و در آتش انداختند چون صبح شد بختنصر از برای کسی که آن را خلق 

اند و آتش هم یخ بالای قصر نگاه کرد پس دید شخص پنجمی هم همراه آنان است و همگی زنده

اما : ها سؤال کرد پس گفتشده است پس ترس او بیشتر شد پس دانیال را احضار کرد و از آن

پرستند و به خاطر همین خداون آنان را پناه داد و مرا می خدای, جوانمردان بر دین من هستند

شان فرستاد پس پنجمی ملك موکل سرما است که خداوند عز و جل آن را برای اینان برای نصرت

از زمانی که آفرییده : در چه وضعی بودید؟ گفتند: ها گفتها را احضار کرد و به آنبختنصر آن

شب نبود پس آنان را هم به دانیال ملحق کرد و مورد اکرام قرار تر از آن شدیم شبی بهتر و شیرین

 .سال گذشت 35داد تا بر آنان 

 :وهب بن منبه

کند، ایشان کتاب قصص الانبیاء دارد که یك سری از آن این جریان را وهب بن منبه نقل می

    :فرمایدمرحوم مامقانی میها با مسلمات فقه ما تضاد دارد لذا قصه

تابه فی قصص الانبیاء عرف انه کتاب لاینطبق علی اصول الشیعة و عقائدها فی الانبیاء من راجع ک

 و تبین سرّ استثنائه من نوادر الحكمة

کسی که به کتاب او  قصص الانبیاء رجوع کند خواهد دید که کتاب او بر اصول و عقائد شیعه  

ز نوادر الحكمة در مورد وهب بن شود سر استثناء او انسبت به انبیاء منطبق نیست و آشكار می

منبه گفته شده است که ایشان از نوادر الحكمه استثناء شده است یعنی هر کس در نوادر الحكمه 

. است، اگر ابن الولید استثنائش نكرده باشد، ثقه است و اگر استثناء کرده باشد، غیر ثقه است

 .اند پس ثقه نیستایشان را استثناء کرده

                                                           
 285، ص3لمقال، جتنقیح ا   
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کردیم، به حسب ظاهر مشكلی نداشت اما روایات دیگر ممكن است با فقه یا اصول روایتی که نقل 

آنچه ممكن است موجب اشتباه شود اینكه این روایت را مرحوم . اعتقادات ما منافات داشته باشد

توانیم بگوئیم که هر چه را که مرحوم صدوق در کمال الدین نقل صدوق نقل کرده است البته نمی

کمال الدین غیر از کتاب من لایحضره الفقیه است؛ آنجا در . آن ملتزم هستند کردند یعنی به

فرماید که حجت بین من و بین خداوند است ولی در کمال الدین یك سری روایاتی شان میمقدمه

فرماید که از باب افحام خصم است، یعنی خصمی که این کنند که خود ایشان هم میرا نقل می

را  کند چرا غیبت امام زمان کند و قبول دارد، غیبت انبیاء را نقل میمی روایات را خودش نقل

 .پذیردنمی



35 

 

 

 08/8/99 -ی هجدهمجلسه

 در دوران ظهور امام زمان  یاران

 دانیال و حضرت یونس حضرت 

  حضرت دانیال ادامه بررسی شخصیت 

أُتِیَ عمَُرُ بْنُ الْخطََّابِ بِجَارِیَةٍ فَشَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّهاَ   الَرَوَى سَعْدُ بْنُ طَرِیفٍ عَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَ

یراً مَا یَغِیبُ بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قصَِّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَةً عِنْدَ رجَُلٍ وَ کَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِ

الْمَرْأَةُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ   تِیمَةُ وَ کَانَتْ جَمِیلَةً فَتَخَوَّفَتعَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَ

یَتِیمَةِ أَتَهُ عَنِ الْفَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ مِنْ جِیرَانِهَا فَأَمْسَكْنَهَا ثُمَّ اقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَلمََّا قَدِمَ زَوْجُهَا سَأَلَ امْرَ

خطََّابِ فَلَمْ یَدْرِ فَرَمَتْهَا باِلْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جِیرَانِهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عمَُرَ بْنِ الْ

تَوْا عَلِیّاً وَ قصَُّوا عَلَیْهِ فَأَ کَیْفَ یَقضِْی فِی ذَلِكَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اذهَْبْ بِهَا إِلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ 

 یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ فَأخَْرَجَ عَلِیٌّ   الْقصَِّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَكِ بَیِّنةٌَ قَالَتْ نَعَمْ هَؤلَُاءِ جِیرَانِی

لِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الشُّهُودِ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا بِامْرَأةَِ السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ وَ طَرَحَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ أَمَرَ بِكُ

مَّ دَعَا بِإحِْدَى الرَّجُلِ فَأَدَارهََا بِكُلِّ وجَْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَى الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ ثُ

هِ وَ قَالَ لَهَا أَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طاَلِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأةَُ الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَى رُکْبَتَیْ

فَالْتَفَتَتِ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ فَاصْدُقِینِی وَ إِلَّا مَلَأْتُ سَیْفِی مِنْكِ 

فَاصْدُقِی فَقَالَتْ لَا وَ  فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ المُْؤْمِنِینَ الْأَمَانَ عَلَى الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ    أَةُ إِلَى عَلِیٍالمَْرْ

تْ فَسَادَ زَوْجِهَا اللَّهِ مَا زَنَتِ الْیَتِیمَةُ وَ لَكِنِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ لمََّا رَأَتْ حُسْنَهَا وَ جمََالَهَا وَ هَیْئَتَهَا خَافَ

  مَنْ  اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ فَسَقَتْهَا المُْسْكِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا فَاقْتضََّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ 

لْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهَا وَ مَنْ سَاعَدهََا عَلَى اقْتضَِاضِ الْیَتِیمَةِ الشُّهُودِ إِلَّا دَانِیَالَ ثُمَّ حَدَّ الْمَرْأَةَ حَدَّ ا  بَیْنَ  فَرَّقَ

 الْمَهْرَ إِلَیْهَا مِنْ مَالِهِ الْمَهْرَ لَهَا أَرْبَعَ مِائَةِ دِرهَْمٍ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا وَ زَوَّجَهُ الْیَتِیمَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ

خطََّابِ فَحَدِّثْنَا یَا أَبَا الْحَسَنِ بِحَدِیثِ دَانِیَالَ النَّبِیِّ ع فَقَالَ إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ غُلَاماً یَتِیماً فَقَالَ عمَُرُ بْنُ الْ
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نْ مُلُوكِ بَنِی كاً مِلَا أَبٌ لَهُ وَ لَا أُمٌّ وَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَجوُزاً ضمََّتْهُ إِلَیْهَا وَ رَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِ

نَ یَأْتِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قاَضِیَانِ وَ کَانَ لَهُ صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَمِیلَةٌ وَ کَا

قَاضِیَیْنِ اخْتَارَا لِی رَجُلًا أَبْعَثْهُ المَْلِكَ فَیُحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ المَْلِكُ إِلَى رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْ

نَعَمْ  فَقَالافِی بَعضِْ أُمُورِی فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ المَْلِكُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ أُوصِیكمَُا بِامْرَأَتِی خَیْراً 

فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِمَا فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ کَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابَ الصَّدِیقِ 

ا فَأَتَیَا المَْلِكَ فَقَالا لَهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلِی شَهِدْنَا عَلَیْكِ عِنْدَ الْمَلِكِ بِالزِّنَا لِیَرْجمَُكِ فَقَالَتِ افْعَلَا مَا شِئْتمَُ

کَانَ لَهَا ذِکْرٌ حَسَنٌ جمَِیلٌ فَدَخَلَ المَْلِكَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِیمٌ اشْتَدَّ غَمُّهُ وَ  فَشَهِدَا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ

ى فِی مَدِینَتِهِ کَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَكمَُا مَقْبُولٌ فَأجَِّلُوهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ ارْجمُُوهَا وَ نَادَ

لَ فِی ذَلِكَ تْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیْهَا الْقَاضِیَانِ بِذَلِكَ فَأَکْثَرَ النَّاسُ الْقَوْاحْضُرُوا قَ

لمََّا کَانَ الْیَوْمُ ءٌ فَ فَقَالَ المَْلِكُ لِوَزِیرِهِ مَا عِنْدَكَ فِی هَذَا حِیلَةٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی فِی هَذَا شَیْ

الَ دَانِیَالُ یَا مَعْشَرَ الثَّالِثُ رَکِبَ الْوَزِیرُ وَ هُوَ آخِرُ أَیَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیاَلُ فَقَ

لَانُ فُلَانَةَ الْعَابِدَةَ وَ یَكُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِیَیْنِ الصِّبْیَانِ تَعَالَوْا حَتَّى أَکُونَ أَنَا المَْلِكَ وَ تَكُونَ أَنْتَ یَا فُ

نَحُّوهُ إِلَى الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا ثُمَّ جمََعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قصََبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْغِلْمَانِ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَ

ذُوا هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَوْضِعِ کَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهمَِا فَقَالَ قُلْ حَقّاً فَإِنَّكَ إِنْ مَوْضِعِ کَذَا وَ الْوَزِیرُ وَاقِفٌ وَ خُ

شْهَدُ أَنَّهَا زَنتَْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُكَ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَزِیرُ یَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ بِمَ تَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَ أَ

وْضِعٍ الَ فِی أَیِّ یَوْمٍ قَالَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی أَیِّ وَقْتٍ قَالَ فِی وَقْتِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی أَیِّ مَقَ

هَاتُوا الْخخَرَ قَالَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَقَالَ رُدُّوا هَذَا إِلَى مَكَانِهِ وَ 

اللَّهُ أَکْبَرُ شَهِدَا  فَرَدُّوهُ وَ جَاءُوا باِلْخخَرِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَخاَلَفَ صَاحِبَهُ فِی الْقَوْلِ فَقَالَ دَانِیَالُ اللَّهُ أَکْبَرُ

نَةَ بِالزُّورِ فَاحضُْرُوا قَتْلَهمَُا فَذهََبَ الْوَزِیرُ عَلَیْهَا بِزُورٍ ثُمَّ نَادَى فِی الْغِلْمَانِ إِنَّ الْقَاضِیَیْنِ شَهِدَا عَلَى فُلَا

نَهمَُا وَ فَعَلَ بِهمَِا إِلَى الْمَلِكِ مُبَادِراً فَأخَْبَرَهُ باِلْخَبَرِ فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَى الْقَاضِیَیْنِ فَأَحضَْرهَُمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَیْ

13خْتَلَفَا کمََا اخْتَلَفَا فَنَادَى فِی النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهمَِاکمََا فَعَلَ دَانِیَالُ بِالْغُلَامَیْنِ فَا
 

دخترکى را به نزد عمر آوردند و شاهدان : کند که سعد بن طریف از قول اصبغ بن نباته روایت مى

شهادت دادند که وى زنا داده است، و قصّه از این قرار بود که این دخترك یتیم در خانه مردى که 

رفت، دختر یتیم بزرگ شد و  کرد که زیاد به مسافرت مى ى او را پذیرفته بود زندگى مىسرپرست

زنى بگیرد لذا ه چون زیباروى بود همسر مرد ترسید که چون شوهرش از سفر بازگردد او را ب
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منزل خویش دعوت کرد و دخترك را نگاه داشتند تا ه تدبیرى اندیشید و زنانى را از همسایگان ب

انگشت خویش بكارت دخترك را برداشت، پس هنگامى که شوهرش از سفر بازگشت از آن زن با 

اش اینست که زنا کرده است و همسایگان را شاهد آورد، و این  قصه: حال دختر پرسید، زن گفت

 قضیه را به نزد عمر بن الخطاب بردند، حكم مسأله برایش روشن نشد لذا به علىّ بن أبى طالب

آیا : بردند و قصه را بازگفتند، حضرت از همسر آن مرد پرسید را نزد على نمود، او ارجاع  

آرى، همسایگان همه شاهدند، حضرت شمشیر از غلاف بیرون : دلیلى بر این مدعا دارى؟ زن گفت

 کشید و در مقابل نهاد، آنگاه امر کرد

ید و از هر درى با وى که هر یك از شاهدان را به اطاقى جداگانه ببرند، آن وقت عیال مرد را طلب

سخن گفت و زن جز همان حرف اوّل را باز نگفت و هر چه غیر آن را ردّ کرد، پس حضرت فرمان 

تن دیگر از شاهدان را طلبید و خود به زانو نشست و  بعد یك. داد او را به اطاق اوّلش بازگرداندند

م و این شمشیر من است؟ همسر شناسى من علىّ بن أبى طالب آیا مرا مى: رو به شاهد نموده فرمود

آن مرد هر چه بود گفت، و به حقّ بازگشت و من او را امان دادم پس تو هم راست بگوى و إلّا 

یا امیر المؤمنین راست را : کرده گفت  سازم، زن رو به على  شمشیرم را از خونت رنگین مى

نه بخدا سوگند این : گفت راست بگوى، زن: فرمود امیر المؤمنین . طلبم ن مىگویم و اما مى

دخترك یتیم کار زشت نكرده است اما زن آن مرد چون جمال و قامت این دختر را دید بر شوهر 

خود ترسید مبادا به فساد افتد پس دختر را شراب نوشانید و وى را مست ساخت و ما را صدا زد تا 

اللَّه : فرمود اینجا رسید على  که بهسخن . او را نگاه داریم و خود با انگشت بكارت او را برداشت

ن را ، سپس زمگر دانیال نبی میان شاهدان جدائى افكندم اولّین کسى هستم که من الله اکبر،اکبر 

زد و او و دیگر زنان را که در این عمل زشت و ( به کسى دادن نسبت نارواى فحشاء)حدّ قذف 

 جنایت شرکت کرده بودند به دادن چهار صد

و ملزم ساخت، و زن و مرد را از هم جدا کرد، و دخترك را به همسرى آن مرد  درهم مهر محكوم

 .درآورده و از مال مرد براى او مهر قرار داد
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: پس عمر بن الخطّاب توضیح حدیث دانیال پیغمبر را از حضرتش تقاضا نمود و حضرت فرمود

کفالت و بنی اسرائیل  ازآرى، دانیال کودك یتیمى بود که پدر و مادر نداشت و پیرزنى عجوز 

عهده گرفت و او را پرورش داد، و از سوى دیگر پادشاهى از پادشاهان بنى ه سرپرستى وى را ب

اى بسیار  اسرائیل دو قاضى داشت، و نیز دوستى بسیار صالح و نیكو روش داشت که داراى زوجه

ردى شد پادشاه نیازمند به مداشت، تا اینكه  آمد و با او صحبت مى زیبا بود و گاهگاه نزد پادشاه مى

از این رو با آن دو تن قاضى این موضوع را در میان گذاشت و از  ی بفرستد،امور که او را به دنبال

، پادشاه پذیرفت آنها هر دو یك زبان همان مرد صالح را معرّفى کردند. آنها چنین کسى را خواست

دو قاضى را بر مواظبت از همسرش  ن سوى فرستاد مرد در هنگام رفتن هرو مرد صالح را به آ

منزل آن مرد گذر کرده ه سفارش کرد، هر دو پذیرفتند و چون مرد رهسپار مقصد شد هر روز ب

کم عشق آن زن در دل آن دو افتاد و با وى در میان نهادند  پرسیدند و کم احوال عیال وى را مى

 ى ماورز  اگر امتناع: و گفتنده ازن ابا کرد و تندى نشان داد، ب

عمل منافى عفّت نزد سلطان خواهیم داد تا حكم رجم و سنگسار تو را صادر ه علیه تو شهادت ب

خواهید انجام دهید، قاضیان نزد پادشاه رفته شهادت به زناکارى آن زن  هر چه مى: نماید، زن گفت

فرو رفت و  دادند و او نیز نزد شاه داراى آبرو و حسن سیرت و رفتار پاك بود، شاه بسیار در فكر

کلام شما مورد : پاکى زن بسیار ایمان داشت بناچار به دو قاضى گفته اندوهش افزون شد چون ب

قبول است لكن سه روز مهلت دهید تا ترتیب رجم و سنگسار او را بدهم، و در شهرش جارچى ندا 

زناى ه ادت بکرد که مردم براى رجم فلان زن پارسا در فلان روز گرد آئید که قاضیان علیه او شه

گفت، پادشاه با وزیرش در  اند و حرف در بین مردم منتشر شد و هر کس چیزى مى محصنه داده

: اى براى روشن شدن درستى و نادرستى این موضوع مشورت کرد، وزیر گفت مورد پیدا کردن چاره

رین روز این گذشت تا روز سوم شد و این آخ. اى سراغ ندارم خدا سوگند که چاره و حیلهه نه، ب

کودکانى افتاد که پابرهنه ه گذشت ناگهان چشمش ب ها مى مهلت بود که وزیر سوار شد و از کوچه

بیائید تا من : مشغول بازى بودند و دانیال در میان آنها بود و با صداى بلند کودکان را خواند و گفت

دو قاضى شاهد، آنگاه تو آن زن پارسا باش و فلانى و فلانى آن : پادشاه شوم و به یكى دیگر گفت

  خاکها را جمع کرد و بلندیى
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( آنكه قاضى شده)دست این : کودکان گفته بساخت و از چوب نى شمشیرى در دست گرفت و ب

و باز دستور داد آن  -و شخص وزیر اکنون ناظر قضیّه است -اى پنهانش سازید را بگیرید و در گوشه

 .قاضى دیگر را هم در جاى دیگرى پنهان نمودند

تو باید راست بگوئى و إلّا گردنت را با این شمشیر خواهم : آنگاه یكى از آن دو را خواست و گفت

به چه شهادت : دانیال گفت -وزیر اکنون مشغول شنیدن است -راست خواهم گفت: زد، گفت

در فلان : در چه روز؟ جواب داد: گفت. دهم که زنا داده است شهادت مى: دهى بر این زن؟ گفت مى

با : با چه کسى؟ گفت: در فلانجا و فلان محلّ، پرسید: در کجا؟ گفت: ز و فلان ساعت، پرسیدرو

فلانى پسر فلانى، دستور داد او را به جاى خویش بازگردانید و دیگرى را حاضر کنید او را به مكان 

ا مخالف اوّل برده و دیگرى را آوردند پس سؤالات را یكى پس از دیگرى از این دومى نمود و جوابه

دروغ دادند، سپس ه اینان شهادت ب« اللَّه أکبر، اللَّه اکبر»هم بود و همه شنیدند و دانیال فریاد زد 

 اند فردا همه براى  زن داده قاضیان شهادت دروغ در باره آن»: دانیال در میان کودکان فریاد زد که

را دید خود را به سلطان  ، وزیر که این ماجرا«تا آن دو را بكشم قاضیان دروغگو حاضر شوید

 رسانید و قصّه را از ابتدا تا انتها براى سلطان بازگو

کرد، پادشاه نیز قاضیان را حاضر ساخت و همان طور آنها را از هم جدا کرد و تك تك بازپرسى 

 .نمود و کذب آنها ظاهر شد و امر کرد تا هر دو را بكشتند

 :جریانی دیگر در مورد حضرت دانیال 

حمَْدُ بْنُ نَا أَبِی وَ مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهمَُا قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحَدَّثَ

مُحمََّدِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ 

  اللَّهِ  لُإِسْمَاعِیلَ الْقُرَشِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُو

رُ مَنْ بُعِثَ قَبْلِی مِنَ نَزَلَ عَلَیَّ بِكِتَابٍ فِیهِ خَبَرُ المُْلُوكِ مُلُوكِ الْأَرْضِ قَبْلِی وَ خَبَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ 

نصََّرَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ  بْنُ بُخْتَ[  مَهْرَوَیْهِ]وَ مَلَكَ بَعْدَهُ مهرقیه   الْأَنْبِیَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ هُوَ حَدِیثٌ طَوِیل

وَ أَصْحَابَهُ وَ    دَانِیَالَ  فِیهِوَ طَرَحَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ أخََذَ عِنْدَ ذَلِكَ دَانِیَالَ وَ حَفَرَ لَهُ جُبّاً فِی الْأَرْضِ 

رِقُهُمْ اسْتَوْدَعَهُمُ شِیعَتَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فأََلْقَى عَلَیْهِمُ النِّیرَانَ فَلمََّا رَأَى أَنَّ النَّارَ لَیْسَتْ تَقْرَبُهُمْ وَ لَا تُحْ
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بِكُلِّ لَوْنٍ مِنَ الْعَذَابِ حَتَّى خَلَّصَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مِنْهُ وَ هُمُ  الْجُبَّ وَ فِیهِ الْأُسُدُ وَ السِّبَاعُ وَ عَذَّبَهُمْ

 18...فَلمََّا   قُتِلَ أَصْحابُ الْأخُْدُودِ النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ الَّذِینَ ذَکَرهَُمُ اللَّهُ فِی کِتَابهِِ الْعَزِیزِ فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ

براى من کتابى آورد که در آن اخبار پادشاهان   جبرئیل: فرمود ا دابو رافع گوید رسول خ

و آن حدیثى طولانى است و ما آنجا را که مورد نیاز است از  -و پیامبران و رسولان پیش از من بود

 ....:فرمود -کنیم آن نقل مى

پادشاهى  نصّر شانزده سال و بیست روز پادشاهى کرد و در مدّت و پس از آن مهرقیه فرزند بخت

را دستگیر کرد و چاهى حفر کرد و دانیال و اصحاب و شیعیانش را در آن افكند و   خود دانیال

سوزاند ایشان را به  شود و آنها را نمى بر سر آنها آتش ریخت، امّا چون دید که آتش نزدیك آنها نمى

ى تعالى آنها را از کرد و خدا چاه شیران و درندگان افكند و به هر شكل ممكن آنها را عذاب مى

دست این ظالم خلاصى بخشید و ایشان همان کسانى هستند که خداى تعالى در کتاب عزیزش از 

 ...و  «ها، آن آتش فروزان کشته شوند یاران حفره»: آنها یاد کرده و فرموده

 :و جواب از آن روایتی صحیح السند اما سؤال برانگیز در مورد حضرت دانیال 

ی بْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِعَلِیُّ بْنُ إِ

دَانِیَالَ فَقُلْ لَهُ أَنِ ائْتِ عَبْدِی  وَ جَلَّ أَوحَْى إِلَى دَاوُدَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ   قَالَ حمَْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ 

فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عصََیْتَنِی فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عصََیْتَنِی فَغَفَرْتُ لَكَ فَإِنْ أَنْتَ عصََیْتَنِیَ الرَّابِعَةَ   عصََیْتَنِی  كَإِنَّ

  عصََیْتَنِی  نَّكَفَقَالَ یَا دَانِیَالُ إِنَّنِی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكَ وَ هُوَ یَقُولُ لَكَ إِ لَمْ أَغْفِرْ لَكَ فأََتَاهُ دَاوُدُ 

غْفِرْ لَكَ فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عصََیْتَنِی فَغَفَرْتُ لَكَ وَ عصََیْتَنِی فَغَفَرْتُ لَكَ فَإِنْ أَنْتَ عصََیْتَنِیَ الرَّابِعَةَ لَمْ أَ

یَالُ فَنَاجَى رَبَّهُ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّ دَاوُدَ فَقَالَ لَهُ دَانِیَالُ قَدْ أَبْلَغْتَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فَلمََّا کَانَ فِی السَّحَرِ قَامَ دَانِ

ی وَ نَبِیَّكَ أَخْبَرَنِی عَنْكَ أَنَّنِی قَدْ عصََیْتُكَ فَغَفَرْتَ لِی وَ عصََیْتُكَ فَغَفَرْتَ لِی وَ عصََیْتُكَ فَغَفَرْتَ لِ

لِی فَوَ عِزَّتِكَ لَئِنْ لَمْ تَعصْمِْنِی لَأَعصِْیَنَّكَ ثُمَّ  أَخْبَرَنِی عَنْكَ أَنَّنِی إِنْ عصََیْتُكَ الرَّابِعَةَ لَمْ تَغْفِرْ

16 لَأَعصِْیَنَّكَ ثُمَّ لَأَعصِْیَنَّك
 

                                                           
 224، ص1کمال الدین و تمام النعمة، ج   
  35، ص11مرآة العقول، ج   
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وحى کرد که نزد بنده ام  راستى خدا عز و جل به داود : دفرمو از ابى حمزه، از امام باقر 

م و مرا نافرمانى کردى و من تو تو مرا نافرمانى کردى و من تو را آمرزید: دانیال برو و به او بگو که

اگر در بار چهارم، مرا نافرمانى کنى، تو را  ،مرا نافرمانى کردى و من تو را آمرزیدم و را آمرزیدم

فرماید  من فرستاده خدایم به سوى تو و خدا به تو مى! اى دانیال: داود نزد او آمد و گفت. نیامرزم

و نافرمانى کردى و تو را آمرزیدم، و نافرمانى کردى و تو  تو مرا نافرمانى کردى و تو را آمرزیدم،: که

هر آینه پیغام خدا را : دانیال به او گفت. تو را آمرزیدم، و اگر بار چهارم نافرمانى کنى تو را نیامرزم

به من رسانیدى اى پیغمبر خدا، و چون هنگام سحر شد، دانیال برخاست و با پروردگار خود راز 

به راستى داود پیغمبرت از سوى تو به من گزارش داده که من تو را ! وردگاراپر: گفت و چنین گفت

اگر بار چهارم تو را نافرمانى : نافرمانى کردم و تو مرا آمرزیدى و به من گزارش داده از سوى تو که

 آمرزى، به عزّتت سوگند اگر تو مرا نگاه ندارى و معصوم نسازى هر آینه تو را نافرمانى کنم، مرا نمى

 .کنم و سپس نافرمانى کنم و باز هم نافرمانى کنم

-این روایت باید بررسی شود، ظاهرا سند آن مشكل ندارد، مرحوم مجلسی وقتی حدیث را نقل می

 .حسن کالصحیح: فرمایدکند، می

آن دانیال نبی که پیرامون او صحبت کردیم با یك چنین موضعی که در این روایت از او نقل شده، 

 :مرحوم مجلسی تلاش کردند که روایت را توجیه کنند. تسازگار نیس

کان من الأنبیاء و هم معصومون من الكبائر و  محمول على ترك الأولى، لأن دانیال   و العصیان

فیه مع الإقرار بالتقصیر اعتراف بالعجز عن  "لئن لم تعصمنی لأعصینك "الصغائر عندنا کما مر 

لى التوسل بذیل الألطاف الربانیة و الاستعاذة من التسویلات مقاومة النفس و أهوائها، و حث ع

 .النفسانیة و الوساوس الشیطانیة

باشد و آنان از کبائر و صغائر از انبیاء می مراد از عصیان در روایت ترك اولی است، زیرا دانیال 

را نافرمانی اگر مرا معصوم نسازی هر آینه تو )معصوم هستند همچنان که گذشت و بیان ایشان که 

در آن همراه اقرار به تقصیر، اعتراف به عجز از مقاومت نفس و هواهای نفسانی است، و ( کنم

 .های نفسانی و شیطانیتشویق بر توسل به ذیل الطاف ربانی و پناه بردن از وسوسه
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ه دانیال به نظر ما نباید اصرار داشت که مراد از دانیال در این روایت، دانیال نبی است، در روایت ک

است، پس اصل موضوع ثابت  نبی ندارد بلكه مورد خطاب دانیال نامی از امت حضرت داود 

سازد، لذا شاید مراد شخصی باشد به نام دانیال نیست و ثابت هم باشد با مسلمات اعتقادات ما نمی

 .نه اینكه مراد همان دانیال نبی است

 

 


